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 سازمانهاي مردم نهاد

تحقع  يششعرف  و   . امروزه توسعه به عنوان يك فرآيند، مهم ترين بحث كشورها، بويژه كشورهاي در حال توسععه اسع   

توسعه كشورها نشز مستلزم بهره گشري از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارك  آنها در مراحل توسعه اس ؛ به 

دانند كه با  اند، و فرآيند توسعه وقتي با ثبات و موفقش  همراه مي را اموري در هم تنشده دانستهطوريکه توسعه و مشارك  

افزايش مشارك  مردم توأم باشد در اين زمشنه اگر چه نهادها و و تشکلهاي مختلف وجود دارد ، ولي مهم ترين و اصعلي  

خش بهستند كه به عنوان  يتوسعه، سازمانهاي غشر دولتترين ششوه بهره گشري ازمشارك  فعال و همه جانبه مردم در روند 

 .در اداره جامعه نقش دارند ( عمومي ) و دول  ( بازار)سوم در كنار بخش خصوصي 

اند ، آنها مشارك  افراد جامعه را در فرآيند توسعه تقوي   سازمانهاي غشردولتي در سراسر جهان گسترش چشمگشري يافته

گوناگون اين سازمانها و تعهد و يافشاري آنان در دستشابي به آنچه كه به عنوان اهداف خود  مي كنند اهداف و كاركردهاي

اند ، دولتها را بر آن داشته اس  كه با اعتقاد به توانمندي و اثر بخشي سازمانهاي غشر دولتي و درك نقش و جايگاه  برگزيده

در ايعن جهع    . به سعازمانهاي غشعر دولتعي واگعكار كننعد      آنها ، بخشهايي از مسئوولشتهاي خود را خواسته يا ناخواسته 

اين . اند  سازمانهاي غشر دولتي به مثابه روشهاي جديدي براي جلب مشارك  مردم در تعششن سرنوش  خويش اهمش  يافته

اي خود مشان مردم و دول  حوزه هايي از عرصه عمومي را در حشات اجتمعاعي جوامعت تعريعف     سازمانها با نقش واسطه

اين سازمانها، در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي، به سبب فارغ بعودن از بوروكراسعي يشچشعده بخعش دولتعي و      .اند ردهك

منفع  طلبي بخش خصوصي، اين امکان را فراهم ساخته تا در زمشنه هايي چون مبارزه با فقعر و گرسعنگي ، حفا ع  از    

بهداش  جامعه و خانواده، توجه به امور زنعان و كودكعان ،   محشط زيس  ، جنگلداري، افزايش آگاهشهاي عمومي، رفاه ، 

 . ، موف  تر از بخش هاي خصوصي و دولتي عمل نمايند .. …كاهش آسشب هاي اجتماعي و

 (تعاريف و ويژگشها )  NGOsسازمانهاي غشر دولتي 

سازمان هاي غشردولتي تعريف چندان روشني ندارند، و به عل  تعدد و تنوع نقش ها و ويژگشهايي كه بعه خعود معي          

جوديع   . وجود دارد ،  در واقت اين سازمان ها با يسوند غشردولتي تعريف مي شعوند  NGOsگشرند تعاريف متنوعي از 

دولتي كه گفتعه معي   . لب خود را در مقابل دول  تعريف مي كننداشاره مي كند كه سازمان هاي غشردولتي اغ( 2991)تدلر
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اگر اين سعازمان  . شود، بزرگ ، سخ ، غشرقابل انعطاف، بوروكراتشك، سلسله مراتبي و نا توان در رسشدگي به فقشران اس 

را شعامل معي    ها به عنوان نهادهايي تعريف شوند كه خارج از حشطه و اقتدار دول  فعالش  مي كنند طشف بسشار وسعشعي 

در حقشق  منظور سازمان . «بخش غشرانتفاعي». معمولاً از يك يسوند ديگر هم براي تعريف دقش  تر استفاده مي شود. شوند

هايي هستند داوطلب، كه در جه  بسشج نشرو و احساسات داوطلبان براي كاهش رنج ها و با هدف توسعه انساني عمل مي 

 .دكنن

خصشصعه غشعر انتفعاعي بعودن آنهاسع  كعه در بعضعي از تععاريف           NGOsد در تعريف يکي از ويژگشهاي مورد تأكش

اي از اين سازمانها مانند تعاوني ها را كه جنبه غشر انتفعاعي   محدوديتهاي را براي بعضي سازمانها قائل شده اند ، البته دسته

ترتشب اگر هدف عمده سعازماني ،   قرار داد و بدين NGOsدر آنها، بر كسب سود ترجشح دارد؛ مي توان در چهارچوب 

از اين رو مي توان تعاوني ها .كسب سود يا تقسشم آن بشن اعضا نباشد ، مي توان آنرا يك سازمان غشر دولتي به شمار آورد 

تجربه نشان داده اس  كه وجود اين . اتلاق كرد « سازمانهاي غشر دولتي اقتصادي »گراي تولشدي را ­و سازمانهاي خدمات

 .ازمانها براي توسعه و جلب و تعمش  مشارك  ، حشاتي تر از سازمانهاي غشر دولتي خشريه اس قبشل س

 :هاي غشردولتي در نظر گرف ­هاي زير را در تعريف سازمان­توان ويژگي­به طور كلي مي

هاي خعا    يا دستهاند و براي كسب منفع  جه  افراد  اين سازمان ها با انگشزه سودجويي به وجود نشامده:  شر انتفاعي غ

. هر چند سازمان هاي غشر دولتي مي توانند در كارهاي بازرگاني وارد شوند و تولشد سود و سرمايه كنند . تشکشل نشده اند 

 .لشکن سود و سرمايه آنها بايد صرفاً براي اجراي مأموري  سازمان به مصرف رسد يا در  سازمان سرمايه گكاري شود 

 ول  وابستگي سازمان به دعدم 

ماننعد  . سازمان هاي غشر دولتي را مردم تأسشس مي كنند و عموماً دول  ها در ايجاد و مديري  آنها نقش چنداني ندارنعد  

 . اي ، سازمان هاي مكهبي و خشريه اي  گروه هاي حرفه. انجمن ها ، مجامت 

آورند از سويي اين سازمان ها بايعد تعابت   سازمان هاي غشر دولتي ، را مردم به صورت داوطلبانه به وجود مي :  دواطلبانه 

قوانشن و مقررات موجود باشند و از سوي ديگر هشچ تشکشلات دولتي نبايد در شرايط عادي ، ايجاد ، اداره و انحلال آنهعا  

 .عضوي  مردم در سازمان هاي غشر دولتي ، دواطلبانه اس  . را فرمان دهد 

 برخورداري از شخصش  حقوقي 
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لش  سازمان هاي غشر دولتي ، قوانشني وضت مي شود ودر چارچوب اين قوانشن آنها به ثب  مي رسند و از براي گسترش فعا

برخورداري از شخصش  حقوقي موجب جلب اعتماد مردم بعه آنهعا معي شعود و     . شخصش  حقوقي برخوردار مي شوند 

اسعتفاده   ……شلات مختلفي نظشر تسهشلات بانکي و بعلاوه آنها مي توانند با سازمان هاي دولتي قرارداد منعقد كنند و از تسه

 .كنند 

 ديري  دموكراتشك و مشاركتي م

ايعن ويژگعي   . ماهش  مردمي سازمان هاي غشر دولتي اقتضا مي كند كه فرآيند اداره آن از يايشن به بالا و مشعاركتي باشعد   

ن ياسخگوي عملکردشان در برابعر اعضعا    سبب مي شود كه اعضا همواره بر عملکرد مديران نظارت داشته باشند و مديرا

 .باشند و در مجموع ، سازمان از يويايي بششتر برخوردار شود

 ودگرداني خ

.. …هر چند آنها از دول ، افراد خشر سازمان هاي بعشن المللعي و  . سازمان هاي غشر دولتي ، از نظر مالي خودگردان هستند 

بعه  . ها نبايد موجبات وابستگي شان را به منابت كمك كننده فراهم كند كمك هايي درياف  مي كنند ، با اينحال اين كمك 

 . طوري كه سازمان هاي غشر دولتي از تعهدات اجتماعي و اهداف شان دور شوند 

گروه هاي آسشب يكير ، رفت . هدف اساسي آنها خدم  به اجتماع ، فقرا . تعهد اجتماعي دارند هااين سازمان:    شر سشاسيغ

اس  ساز و كارهاي تأسشس سازمان هاي غشر دولتي نشز با سازمان هاي ... جنسي ، نژادي ، مشکلات محشطي و هاي­تبعشض

متفاوت اس  و معمولاً آنها در زمان تأسشس تعهداتي مبني بر وارد نشدن به حوزه هعاي سشاسعي معي    ( احزاب ) سشاسي 

ريزهاي دولتي و بشن الملعي  ­هاي جمعي و انتقادي به برنامه با اينحال، اين ويژگي نبايد به معني اجتناب از حرك . سپارند

آنها مي توانند از سازمان هاي دولتي و جهاني انتقاد كنند، برنامه هايشعان را افشعا  كننعد و راهپشمعايي هعاي      .تلقي شود 

 .مسالم  آمشزي را برگزار نمايند

 بندي سازمانهاي غشردولتي  طبقه

اي و  ملي ، منطقه. شهري . دسته سازمانهاي غشر دولتي محلي  5دامنه فعالش  مي توان به  سازمانهاي غشر دولتي را بر اساس

 اي سازمانهاي غشردولتي منطقعه  -1 ......(سازمانهاي غشر دولتي بشن المللي و يزشکان بدون مرز،  -2.بشن المللي تقسشم كرد

سازمانهاي غشعر   - 4( كشاورز ، انجمن برنج كشور سازمان نظام مهندسي كشاورزي، خانه )سازمانهاي غشردولتي ملي  -3
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نهادهاي مكهبي )سازمانهاي غشر دولتي محلي  -5 .... (اتحاديه هاي صنفي ، انجمن دانش آموختگان و غشره) دولتي شهري 

 مسجد ، تشکل جوانان روستا ، صندوق تعاوني محل 

 نقاط قوت و ضعف سازمانهاي غشر دولتي 

 :نقاط قوت 

سازمانهاي غشر دولتي با بهره گشري از منابت انساني داوطلب و جكب منابت مالي، با هزينه بسشار يائشن ، قادر بعه تحقع     -2

 . اهدافي هستند كه ساير سازمانها از انجام دادن آنها با آن حد هزينه ، قاصرند

ها و كمبودهاي واقعي منطقه را تشخشص دهند توانند نشاز سازمانهاي غشر دولتي به عل  تخصص مشداني و بومي بهتر مي -1

 . اي واقت در آن تطبش  دهند  و خود را به آساني با شرايط و موقعش  منطقه

سازمانهاي غشر دولتي قادر به جكب و جلب مشارك  گروههعاي داوطلعب مردمعي بعراي عملعي كعردن اهعداف و         --3

 . هاي توسعه هستند برنامه

ل خودجوش بودن، به اصول خود، ياي بندتر و متعهدتر هستند اصولي كه دولتها گاهي بعه  سازمانهاي غشردولتي به دلش -4

 ..( مانند حفا   از محشط زيس  و)سپارند­به فراموشي مي... دلشل حفظ منافت خارجي و يا 

تمركز  سازمانهاي غشردولتي برخلاف سازمانهاي دولتي صرفاً بر موضوعات محدود وخاصي تکشه دارند كه اين موجب -5

 . شود هدف در آنها و عملکرد بهتر آنها مي

سازمانهاي غشردولتي به دلشل آنکه با اهداف خشرخواهانه و بشر دوستانه و به صعورت خودجعوش در اجتمعاع ايجعاد      -6

اي هع  و مشارك  مردم را در امر برنامعه . شوند قادرند تا اعتماد مردم و اجتماعات محلي را در حد بالايي كسب نمايند  مي

دهد كه ناشي از حس احترام و مقبولشع  اجتمعاعي    توسعه تسريت نمايند كه نوعي اقتدار ، اعتبار و شايستگي را به آنها مي

 . آنهاس 

سازمانهاي غشردولتي به دلشل انعطاف يكيري بالا و به دور بودن از بوروكراسي دولتي قادرند سريعتر و با كارايي بششتر،   -7

 .  يروزه هاي توسعه را عملي سازند

 :نقاط ضعف  

 . ها در سازمانهاي غشردولتي ضعشف اس  كارشناسي مالي و تأمشن اعتبار براي برنامه -2
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 ( محدودي  مکاني، مالي، اداري و اجرايي)محدود اس     به خصوي سازمانهاي غشردولت رفش  عملکرد  -1

ها در طول زمان محدود  حضور و موجودي  سازمانهاي غشردولتي به عل  دورشدن آرام آرام از اهداف و كاهش انگشزه -3

 (. به خصو  در تشکلهاي جوانان)اس  و داراي نقطه اوج و فرود زود هنگامي هستند 

 .ترين مشکل در اين سازمانهاس  مديري  ضعشف شايد بتوان گف  مهم -4

سازمانهاي غشر دولتي عموماَ به تحويل خدماتي تمايل دارند كه نتايج آن قابل لمس، كمي و كوتاه مدت باشعد و بنعابر   -5

 اين يروژه هاي انجام شده نشز غالباَ نا يايدارند

 تشکلهاي غشر دولتي در ايران 

دواطلبانه و بشر دوستانه در ايران تاريخ طولاني دارد ؛ چنان كه تاريخ باستان ايران شاهد حركتهعاي شعکوهمند    كار      

همواره نقش اساسي در ياري رساندن بعه  « گروههاي خشريه مردمي » و . مردمي براي ارتقا و يششرف  اجتماعي بوده اس 

هها از انجسام و ساختار نظام مند دور بوده اند و همشن امر سبب شده اس  با اين همه ، اين گرو.اند  افراد نشازمند ايفا كرده

) كه نتوانند همگام با تحولات سريت اجتماعي و تنوع روز افزون نشازمنديها ، يابعه يعاي مسسسعات سعازمان يافتعه نعوين       

 .به مشدان بشايند و به ياري مردم بشتابند ( سازمانهاي غشر دولتي امروزي 

چه كه مسلم اس  اين اس  كه تشکلها و سازمانهاي مردمي در ايران از قدم  تعاريخي و يشعتوانه فرهنگعي    به هر حال آن

نشرومندي برخوردارند اگر چه يژوهشهاي تاريخي در اين زمشنه بسشار اندك اس  ، ولي مي توان گف  كه فرهنگ ياريگري 

در روستاهاي ايران نشز مشارك  مردمي از دير باز به . رد اي طولاني دا در ايران كه بر اساس تشکلهاي مردمي اس  ، سابقه

اشکال مختلف از جمله همشاري در برداش  محصول ، دفت آفات ، كمك رساني در هنگام وقعوع بلايعاي طبشععي وجعود     

بنه .  بوده اس « بنه» داشته اس  اما مي توان گف  كه يکي از كارآمدترين و مهم ترين اشکال همشاري در روستاهاي ايران 

معشن ( سهم آب ) ها به عنوان يك سازمان اجتماعي و مردمي براي تولشد محصولات كشاورزي با مشزان اراضي و ح  آب 

 و مديري  نشمه سازمان يافته درطول زمان تکامل يشدا كردند 

ي بعه شعکل امعروزي    اما در مورد سازمانهاي غشر دولت.  مطالب ذكر شده در مورد سازمانهاي مردمي به شکل سنتي آن بود

وضت فرق مي كند يايه هاي ابتدايي و اولشه سازمانهاي غشر دولتي در ايران در جوامت شهري به صورت مشارك  مردمي در 

امور مربوط به اداره خانوارهاي بي سريرس  ، كاريابي براي بشکعاران ، دسعتگشري از مسعتمندان ، تأسعشس يرورشعگاه ،      

 .شدتوسط افراد خشر و معتمدين محلي در شهرهاي بزرگ بنا نهاده .. …ه و دارالمجانشن ، درمانگاه ، مدرس
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امروزه آمار كاملاَ روشني از تعداد سازمانهاي غشر دولتي در ايران وجود ندارد اما بر طب  تعريف خاصي كه مركز آمعار از  

  6343ر اسعاس آن نزديعك بعه    از اين سازمانها انجام گرف  كعه بع   2333شك سرشماري در سال شتهاين گونه سازمانها دا

سازمان غشر دولتي داراي مجوز در ايران مشغول به فعالش  هستند كه مراكز عمده مجوز دهنده به ايعن سعازمانها ، نشعروي    

بر طبع  ايعن آمعار    . انتظامي، وزارت كشور، سازمان ملي جوانان، بهزيستي و سازمان حفا   از محشط زيس  بوده اس 

 ين سازمانها در حوزه فرهنگي، آموزشي، امور حمايتي و خشريه و قرض الحسنه بوده اس  ترين فعالشتهاي ا­عمده

كعه   هاي مردمي و تسهشلات و اعتبارات دولتي اسع  ­و عمده ترين منبت تامشن هزينه سازمانهاي غشر دولتي درايران كمك

بنابراين ضروري اسع  ايعن تشعکلهاي    دهنده نقش يررنگ دول  و مردم در حماي  و تقوي  اين تشکلهاس   اين نشان

مردمي كه عمدتاَ جوان ونويا هستند در ابتداي تشکشل، مورد حماي  و توجه بششتر دول  قرار گرفته شوند، تا بدون سعو   

استفاده فرد يا گروهي از نقطه ضعف مالي اين سازمانها، اين نهادهاي مردمي بتوانند به عنوان شريك و يار هوشمند دول ، 

بعويژه  «  صداي معردم »هاي واقعي مردم را به آنها انتقال داده و به مثابه ­ارتباط دهنده آنها با مردم باشند، و خواستهكانال 

 . هاي توسعه كشور ياري نمايند­گروههاي محروم و مستضعف جامعه، دولتها را در تصمشم گشريها و اجراي برنامه

ر سطح بشن المللي مصطلح شده اس ، سابقه بسعشار انعدكي در ايعران    اصطلاح سازمان غشر دولتي به معنايي كه امروزه د 

اسع ، بعه معنعاي    « Non Governmental Organizations»كوتاه شده  NGOsدارددر اصطلاح رايج امروز 

سازمان هاي غشر دولتي؛ كه به تشکل ها، انجمن ها ،كانون ها و نهادهاي مردمي گفته مي شود و در ايران  اخشعراَ  جهع    

 NGOگشري ها و تحول در اين سازمانها متناسب با شرايط ايران، واژه سمن را جايگزين ­مي سازي رويکرد ها و جه بو

 .  اس « سازمان هاي مردمي نهاد » سمن، كوتاه شده. نموده اند
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 (2333)نوشته احد فرامرز قرامکي وزينب سالاري –برگرفته ازكتاب اخلاق در سازمانهاي مردم نهاد ) بخش دوم

 (سمن)سازمانهاي مردم نهاد 

 مقدمه 

 اي بعر  ، كشعور  آن در فرهنعگ موجعود   بعه  توجعه  بعا  مختلعف  هعاي  كشعور  در نهعاد  معردم  سعازمانهاي 

 در ... و بشردوسعتانه  ، زيسع   محعشط  اي، خشريعه  هعاي فرهنگعي،   گعرايش  بعا  داوطلبانعه  امعور  انجعام 

 .مشکنند فعالش  كشورها چوب قوانشن چار

 و خالصعانه  و شعرط  و قشعد  تعلاش بعي   كعه  آينعد  معي  يديعد  افعرادي  همع   بعا  معمعولاً  سعازمانها  ايعن 

 هعا  دولع   حمايع   بعدون  معمعولا  هرچنعد  و قعرارداده  عمعل خعويش   سعرلوحه  را داشع   چشعم  بعدون 

 و مشباشعند هعا   دولع   بعا  جانبعه  دو ارتباطعات  و تععاملات  داراي امعا  گشرنعد  معي  جامععه شعکل   در

 . دارند مي بر گام مقدس و آرماني اهداف راه در معمولاً

 ثشرگعكاري  تعأ  بسعتر  بعه نعوعي   و ، شعوند  معي  محسعوب  اجتمعاعي  يديعده  يعك  نهعاد  معردم  سعازمانهاي 

 كعه  گفع   تعوان  معي  لعكا  نماينعد،  معي  فعراهم  فراينعدهاي تخصصعي   و هعا  جريعان  طعي  را جامععه  آحعاد 

 تعهعد  و احسعاس  يکعديگر  بعه  مع   خعد  انجعام  جهع   افعراد  تشعوي   سعبب  ايعن سعازمانها   در مشعارك  

  .مشباشد يکديگر به نسب 

 سعويي،  هعم  ، وفعاق  چعون اعتمعاد،   هعايي  مولفعه  وجعود  بعا  بسعتري  چنعشن  در افعراد  يايعدار  فعالشع  

 مهعارت  انعواع  جريعان  در ا سعازمانه  ايعن  يعن  فععال  جعا كعه   آن از و اسع   ممکعن  گكشع   و صعداق  

و  افعراد  مشعان  اجتمعاعي  ارتباطعات  عمع   و مشعزان  بعه  يابنعد،  معي  تجعارب رشعد   و هعا  دانعش  هعا، 

 .مشگردد افزوده جامعه اجتماعي هاي سرمايه به آنها در فعال مختلف گروههاي

 تعرويج  و توسععه  بعراي  فرصعتي  و بسعتر  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  ايعران،  اسعلامي  جمهعوري  نظعام  در

 همکعاري  ايثعار  تععاون،  همچعون  ارزشعهايي  جهع   در بايعد  و شعده  تلقعي  جامععه  در دينعي  فرهنعگ 

 و هعا  توانمنعدي  بعه  اتکعا  بعا  و . نماينعد  تعلاش  دينعي  هعاي  آمعوزه  از گشعري  بهعره  بعا  خشرخواهانعه  هعاي 

 آن رفعت  بعراي  و شناسعايي  را جامععه  در موجعود  خلا هعاي  ، دولع   حمايع   بعا  خعود  هعاي   رفشع  

 .بکوشند
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 معي  را ملعي  عزمعي  و اراده ، تأثشرگعكار  و هدفمنعد  هعاي  فعالشع   سعوي  بعه  هعا  سعازمان  ايعن  اي هعد 

 منطبع   اسعلامي  جامععه  معشارهعاي  و ضعرورتها  ، نشازهعا  هعا، ه برخواسعت  را آنهعا  فعالشتهعاي  تعا  طلبعد 

 هعاي  ضعابطه  ، وجعود  هعا  سعازمان  گونعه  ايعن  كشفعي  ارتقعا   و هعداي   و اصعلاح  منظعور  بعه  . نمايعد 

 و انسعاني  فضعايل  و هعا  معلاك  و ارزشعها  هعاي اخلاقعي،   شعاخص  ؛ اسع   ري ضعرو  بسعشار  اخلاقعي 

  .محسوب مشگردد ها سازمان اين قبشل فعالان در رفتاري

                                                                         

 تمععدن آوردهععاي ره از مععسثرترين و اجتمععاعي هععاي سععرمايه مهمتععرين از نهععاد مععردم سععازمانهاي

  . اس  بشري

 در برخعي  دلشعل  همعشن  بعه  . نشسع   آنهعا  بعه  يعابي  دسع   از تعر  آسعان  سعازمانهايي چنعشن   تععالي  و حفعظ 

 معسثر  جامععه  تععالي  و توسععه  آنکعه در  جعاي  بعه  و شعود  معي  تبعديل  تهديعد  بعه  فرصع   ايعن  جوامعت 

 تحلشعل  . اسع   شعده  فراوانعي  مطالععات  نهعاد  معردم  بعاب سعازمانهاي   در .شعود  معي  آن رشعد  معانت  افتعد 

 كععارآيي، تعهععد سععازماني، چععون مسععايلي بععه معطععوف مععديريتي مباحععث هععاي جامعععه شععناختي

 از بخشععي نهععاد مععردم سععازمان بععه ديگععر رهشافتهععا سععازماني كععارآفريني سععرآمدي، اثربخشععي،

 . اس  معاصر يژوهشهاي

 .اس  اين سازمانها به اخلاقي كرد روي شده فراموش حدودي تا رهشافتها از يکي

 در هعم  و دارد نقعش  سعازمانهاي مردمنهعاد   ارتقعا   و سعرآمدي  در هعم  سعازماني  اخعلاق  كعه  آنجعا  از

 ملاكهعا  و ارزشعها  اخلاقعي،  مسعئولشتهاي  از بحعث  اسع ،  آنهعا معسثر   هعدايتي  و اجتمعاعي  اصعلاح  نقعش 

  . دارد فراوان اهمش  سازمانها اين در فضايل رفتاري و

                                                                                                                                                  

 چشس ؟ (NGO) نهاد م مرد سازمان

NGO  انگلشسععي  اصععطلاح مخفععف non-governmental organizationسععازمان معنععي بععه 

 ايعن  ترجمعه  بعراي  »سَعمنَ «اختصعار  بعا  »نهعاد  سعازمان معردم   «واژة  فارسعي  زبعان  در .اسع   دولتعي  غشعر 

  .اس  شده انتخاب واژه

 گونعه  هعر  .بعريم  معي  كعار  بعه  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  معنعاي  بعه  را سعمن  واژة نوشعتار  ايعن  تمعام  در

 مععا . اسعع  آن تعريععف گععرو در آن اجتمععاعي نقععش و نهععاد مععردم سععازمان خصععو  در داوري

 نقعش  امعري  هعر  از معا  تصعور  .كنعشم  معي  تنظعشم  را خعود  فعالشع   داريعم  امعور  از كعه  تصعوري  برحسعب 
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 آن بعا  داريعم  نهعاد  معردم  سعازمان  از كعه  تعريفعي  برحسعب  . دارد امعر  آن بعا  معا  ارتبعاط  در معسثري 

 معردم  معان  سعاز  چشسعتي  از را خودمعان  تصعور  بايعد  بحثعي  هعر  از قبعل  دلشعل  همعشن  بعه  .مشکنعشم  مواجهعه 

 مفهعومي  تحلشعل  روشعها  از يکعي  .دارد مختلعف  روشعهاي  امعور  تعريعف  1دهعشم  قعرار  نقعادي  معورد  نهعاد 

  اس 

 : نهاد مردم سازمان تعريف

 بعه  تعوان  معي  آن سعاخ  مسلفعه هعاي    درون عناصعر  تحلشعل  طريع   از را نهعاد  معردم  سعازمان  چشسعتي 

 :اس  آمده حاصل هاي زير مسلفه از مردم نهاد سازمان .آورد دس 

 چنعشن  . اسع   نهعا  آ هويع  اجتمعاعي   نهعاد  معردم  سعازمانهاي  مقعوم  مهمتعرين  . اجتمعاعي  گعروه  يعك ، 

 اسع   ممکعن  آغعاز  در اگرچعه  . هسعتند  دارا را گعروه اجتمعاعي   يعك  سعاختار  لزومعاً  سعازمانهايي 

 از اينکعه  معراد  . دارد جمععي  ماهشع   آن تأسعشس  حتعي  امعا  گعردد  ابعداع  فعرد  وسعشل  يعك   بعه  سعمن 

 آنهعا  جمععي  هويع   بعه همعشن   توجعه  بعا  انعد  معدني  جامععه  از مهمعي  بخعش  نهعاد،  معردم  سعازمانهاي 

 و ارزشعها  و اخلاقعي  لشتهعاي  مسعئو  فهعم  در نقعش اساسعي   امعر  ايعن  بعه  توجعه  كعه  آنجعا  از . اسع  

 از عملکعرد  تعر  يشچشعده  بسعي  اجتمعاعي  گعروه  اخلاقعي  عملکعرد  و گعرايش  دارد و اخلاقعي  ملاكهعاي 

 معدني  جامععه  نشعز  و اجتمعاعي  گعروه  مفهعوم  دقشقتعر  و بششعتر  تشعريح  و توضعشح  بعه  اسع   فعرد  اخلاقعي 

 بعا  معنظم  شعشوه هعاي   بعه  كعه  اسع   افعراد  از اجتمعاعي مجموععه هعايي    گعروه  از معراد  1 .مشپعردازيم 

 تعا سعازمانهاي   كوچعك  بسعشار  مسسسعات  از اسع   ممکعن  گروههعا  . دارنعد  كعنش متقابعل   يکعديگر 

 آگعاهي  آن كننعده  تعشعشن  ويژگعي  گعروه، يعك   انعدازة  از صعرفنظر  .گشرنعد  بعر  در را جوامعت  يعا  بعزرگ 

 كعه  بطعوري  گعكرد  معي  گروهعي  روابعط  در معا  زنعدگي  بششعتر  .مشعترك اسع    هويع   از گعروه  اعضعا  

 داشعتن  كعه  از آنجعا  2 . دارنعد  تعلع   مختلعف  هعاي  گعروه  انعواع  بعه  معردم  اكثعر  امعروزين  در جوامعت 

 هعاي  گعروه  اصعلي  هعاي  مسلفعه  از هويع  جمععي   يعك  از آگعاهي  و متقابعل  ثعرات  تعأ  و تعأثشر  و روابعط 

 جمععي  و اجتمعاعي  بنعديهاي  گعروه  يعا  تجمعت  نعوع  هعر  از هعا فراتعر   گعروه  ايعن  لعكا  اسع   اجتمعاعي 

 كعه  اسع   جملعه مفعاهشمي   از معدني  جامععه  امعا  3. هسعتند  آمعاري  هعاي  گروهبنعدي  از جملعه  متعداول 

 آن بعاب  در متععددي  نظرهعاي  و اخعتلاف  اسع   گرفتعه  قعرار  بحعث  و توجعه  معورد  بسعشار  اً اخشعر 

 فعالشع   حعوزه  بعه  جامععه  از بخعش  ايعن  اينکعه  بعر  دارنعد  هعا اتفعاق   ديعدگاه  ايعن  تمعام  امعا  دارد وجعود 

 معي  موجعود عمعل   قعوانشن  چهعارچوب  در و شخصعي  يعا  خصوصعي  نعه  دارد تعلع   عمومي  هاي

  .كند
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 چشس ؟  )NGO(نهاد  مردم سازمانهاي  

 اصعناف  جمععي،  ارتباطعات  جملعه  از امعور عمعومي   در داوطلبانعه  هعاي  مشعارك   بششعتر  آن از مقصعود 

و  خصوصعي  بخعش  رابعط  و جامععه  مشعاني  بخعش  معدني  جامععه  هعا مشباشعد   اتحاديعه  و اي حرفعه 

 بسعزايي  تعأثشر  آن، و منفعي  مثبع   هعاي   رفشع   بعا  آشعنايي  و تفسعشر  و فهعم  نحعوه  و باشعد  معي  دولع  

 خعواهشم  آن بششعتر  تشعريح  بعه  ادامعه  در كعه  دارد جملعه سعمن   از داوطلبانعه  جمععي  عملکردهعاي  در

 .يرداخ 

 معردم  سعازمان  مسلفعه  مسعئولش  مهمتعرين   و كعار  تقسعشم  بعا  هدفمنعد  جمععي  تعلاش  : سعازمان   دو ،

 از معراد  اينجعا  در .آيعد  معي  حاصعل  حقشقعي  از شخصعش   بعشش  بعر  سعمن  قعوام  بنعابراين  . اسع   نهعاد 

آرمععان ،  بععا حقععوقي شخصععش  داراي امععري : اسعع  مععديري  دانععش رايععج در مفهععوم ، سععازمان

 در عمعدتاً  سعمن  بنعابراين فعالشع    . انسعاني  منعابت  و و عايف  شعرح  سعاختار،  اساسعنامه ،  اهعداف ، 

 شعرايط  بنعابر  كعه  اسع   مسعتقل  حقعوقي  شخصعش   بعا  سعازماني  سعمن،  .شعود  معي  انجعام  سعازمان  قالعب 

 چعارچوب  در و نشعز  اسع   معدون  اساسعنامه  و منعدي  قعانون  داراي خعود  نشازهعاي  و و مقتضعشات 

 سعمن  حعال  ايعن  بعا  2.نمايعد  معي  فعالشع    اجرايعي آن  اي ه نامعه  آيعشن  مفعاد  و كشعور  موضعوعه  قعوانشن 

 كعه  سعر   صعلشب  جمعشع   اسعتثناي  بعه  البتعه  نشسعتند  المللعي  بعشن  قعوانشن  مشعمول  دولتهعا  خعلاف  بعر 

 در ارويعا  كنوانسعشون  نعويس  يعشش  استراسعبورگ  در ارويعا  شعوراي  .باشعد  معي  ژنعو  كنوانسعشون  مشعمول 

 تهشعه  2936 سعال  در را المللعي  بعشن  غشردولتعي  سعازمان  حقعوقي  شخصعش   دانسعتن  رسعمش   بعه  معورد 

 بنعد  همچنعشن  .شعد  معي  محسعوب  ارويعا  در سعمنها  فعالشع   و حضعور  بعراي  حقعوقي  يايعه  كعه  نمعود 

 اساسعي  اصعل  ارتباطعات  و همکعاري  در آزادي حقعوق  بعر  مبنعي  ارويعا  بشعر  حقعوق  كنوانسعشون  يعازده 

 قعرار  لحعا   معورد  بايعد  را تحلشعل  دو سعازمان  هعر  در 3.آيعد  معي  حسعاب  بعه  سعمنها  بعراي  بنشعادي  و

 قابعل  تحلشعل  دو ايعن  بعدون  سعمن  سعازي  اخلاقعي . آن محشطعي  تحلشعل  و سعازمان  اركعان  تحلشعل  : داد

 سعاختار  و آوري فعن     و عايف،  شعرح  انسعاني،  منعابت  . دارد اركعاني  سعازماني  هعر  . نشسع   تحقع  

 .اس  سازمان اساسي اركان لشوي  مدل برحسب سازماني

 آن اركان همه با سازماني هوي                                                                
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 H.Leavittمدل ( :  2-2) نمودار 

 بعودن  اخلاقعي  از و معراد  آورد معي  مشعان  بعه  را اركعان  ايعن  سعمن  نعي  سعازما  هويع   بعه  توجعه  يعس 

 .باشند اخلاقي بايد نشز اركان ساير نشس  بلکه انساني منابت ورزي اخلاق صرفاً سمن

 مسعئولش   معنعاي  بعه  اخلاقعي بعودن   زيعرا  اسع   محعشط  تحلشلعي  شعناخ   سعازمان،  در دوم تحلشعل 

 محعشط  . اسع   محعشط  دو را سعازماني  هعر .  محعشط اسع    عناصعر  همعه  قبعال  در سعازمان  يعكيري 

 محعشط  دوم، محعشط  و شعود  معي  مسسسعان  و سعهامداران  معديران ،  منعابت انسعاني   شعامل  كعه  درونعي 

 متعأثر  آن از يعا  و سعازمان معسثر   بعر  نحعوي  بعه  كعه  اسع   عنصعري  هعر  آن از معراد  و . اسع   بشرونعي 

 دولع ،  رقبعا،  كننعدگان،  تعأمشن  كننعدگان،  ماننعد مصعرف   فعراوان  عناصعر  شعامل  بشعرون  محعشط  . اسع  

 .مششود... و گروهي هاي رسانه
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 زيععرا .دارد فععراوان آن اهمشعع  اخلاقععي معشارهععاي شععناخ  در سععمن سععازماني هويعع  در تأمععل

 جامععه  در معسثر  حقعوقي  شخصعش   عنعوان  بعه  و انعد  كعه سعازمان   جهع   آن از نهعاد  معردم  سعازمانهاي 

 معشارهععاي واجععد بايععد مسععئولش  ايععن ايفععاي بععراي لععكا و برخوردارنععد اجتمععاعي از مسععئولشتهاي

 شخصعش   از معان  سعاز  منزلع   بعه  اينکعه  بعه دلشعل   نهعاد  معردم  سعازمانهاي  . باشعند  خاصعي  اخلاقعي 

 داراي دو ديگعر  سعازمان  هعر  ماننعد  لعكا  و تأثرنعد  و تعأثشر  در مختلفعي  بعا عوامعل   نعد  برخعوردار  حقعوقي 

 چنعشن  در ارزشعها  مسعأله مهندسعي   در امعر  ايعن  بعه  توجعه  .انعد  نعي  بشعرو  محعشط  و درونعي  محعشط 

 تعابت  بشرونعي  و درونعي  محعشط  بعا  نهعاد  معردم  تعامعل سعازمان   آيعا  . دارد فعراوان  اهمشع   سعازمانهايي 

 آن خعواهشم  ياسعخ  بعه  چهعارم  فصعل  در كعه  سعسالي  اسع ؟  معشنعي  و ارزشعهاي  هنجارهعا  اصعول، 

 .يرداخ 

 غشعر  مفهعوم  .اسع   ن بعود  غشعر دولتعي   در سعازمانها  ايعن  اصعلي  مشخصعه  : دولتعي   غشعر  هويع   سعه، 

 ايعن  كعه  اسع   معنعي  ايعن  بعه  ععام  بطعور  ولعي  ، باشعد  متععددي داشعته   مععاني  توانعد  معي  بعودن  دولتعي 

 شعو  نمعي  دولتعي محسعوب   ي سعازمانها  و سعاختار  از اي زيرمجموععه  يعا  دولع   از سعازمانها بخشعي  

 كنترل و دخال  گونه هر از بايس  مي و ند

 ديگعر  دولتهعاي  و ملعي  در سعطح  خعود  دولع   بعا  توانعد  معي  سعمن  اگرچعه  باشعند  ر دو دولع   مسعتقشم 

 دولع   از معواردي  در حتعي  و كنعد  ايجعاد  دوسعويه  تعامعل  و فععال  معراودت  المللعي  بعشن  سعطح  در

 اينحعال  بعا  .دولع  اسع    اخلاقعي  و شفعه  سعمن  از دولع   حمايع   . كننعد  دريافع   هعاي معالي   كمعك 

 ممکعن  .اسع    متفعاوت  آن بعا  دولتعي  رابطع  سعازمانهاي   از دولع   بعا  سعازمانها  گونعه  ايعن  ارتبعاط  نحعوه 

 دولع   سشاسعتهاي  ارتقعاي  و جهع  تکمشعل   در معواردي  در نهعاد،  معردم  سعاختار  بعا  سعازماني  اسع  

 نظعارت  تحع   ولعي  نشسعتند  دولتعي  از سعاختار  اي زيرمجموععه  اينکعه  ععشن  در و كننعد  معي  فعالشع  

ايعن   . نشسعتند  برخعوردار  تعام  اسعتقلال  از سشاسعتگكاري  و برنامعه  در تعدوين  و گشرنعد  معي  قعرار  دولع  

  .نهاد نامشد مردم سازمان توان نمي كلمه دقش  معناي به را سازمانها از گونه

 معي  حمايع   و تأسعشس  دولع   بعه وسعشله   اينکعه  دلشعل  بعه  را سعازمانها  گونعه  ايعن  نهعاد  معردم  دقشع   تعبشعر 

 .  كند مي بشرون نهاد سازمانهاي مردم تعريف از شوند

 بسعته  خعود  و گرفتعه  دولع   برابعر سشاسعتهاي   در انتقعادي  موضععي  نشعز  گعاهي  نهعاد،  معردم  سعازمانهاي 

 .  نمايند مي تعقشب و تعريف را كارهايي و راه اهدافشان سشاستها به
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 آن در مشعارك   و همکعاري، يعادگشري   اصعل  بعه  سعمن  حشثشع   مهمتعرين  :تععاون   حشثشع   چهعار، 

 تحقع   در يکعديگر  يعاري  نهعاد،  معردم  سعازمان  مناسعبات درونعي   بعر  حعاكم  رابطع   . اسع   مربعوط 

 مشعارك  . شعد  خواهعد  اشعاره  آرمعان  ايعن  بعه  سعمن  تعريعف  ديگعر  مسلفعه  بشعان  در. اسع   واحعد  آرمعان 

 سعمن  در مشعارك   .مشزنعد  رقعم  آن را مانعدگاري  و يشعدايش  اساسعاً  كعه  اسع   سعمن  قعوام  مهمتعرين 

 را سعمن  كعه  نشسع   ايعن  سعمن  در تععاون  حشثشع   از البتعه معراد   .اسع   معدني  مشعارك   گونعه  از

 اصعل  بعر مبنعاي  ] ايعران  اقتصعادي  نظعام  گانع   سعه  بخشعهاي  از يکعي  عنعوان  بعه  بخعش تععاون   بعه  متعلع  

 و شععركتها بعا  سععمن تعععاوني تفععاوت حشثشعع  . دانسعع  [ اسععلامي جمهععوري اساسععي قععانون 44

 . مشکنشم  بشان سازمان ينجم مسلفه در را كلمهرسمي  معناي به تعاوني بنگاههاي

 آورد يعشش  ا ر تعوهم  ايعن  ممکعن اسع    بعودن  دولتعي  غشعر  مفهعوم  : انتفعاعي   غشعر  گشعري  جهع   يعنج ، 

 معردم  سعازمانهاي  مقعوم  چهعارمشن  . دارنعد  تعلع   بخعش خصوصعي   بعه  هويتعاً  سعازمانهايي  چنعشن  كعه 

 كعار متعلع    و كسعب  بعه  غالبعاً  خصوصعي  سعازمانهاي  . اسع   خصوصعي  بخعش  آنهعا از  يعز  تمعا  نهعاد 

 دقشع   مفهعوم  در حرفعه  ، بعه  سعودآوري  بعه  معطعوف  كعار  و كسعب  از فراتعر  آنهعا  از برخعي  و انعد 

 معردم  سعازمانهاي  امعا  . خصوصعي  بخعش  در و درمعاني  بهداشعتي  سعازمانهاي  ماننعد  يردازنعد  معي  كلمعه 

دلشعل تعبشعر    همعشن  بعه  .كننعد  نمعي  دنبعال  را اي حرفعه  حتعي  يعا  و نعه  كعارا  و اهعداف كسعب   غالبعاً  نهعاد 

 از انتفععاعي غشععر واژه امععروزه. اسع   » غشردولتعي  سععازمان   «از دقشقتععر  »نهعاد  معردم  سعازمان   «

 .انعد  داده دسع   از را خعود  ژرف مفهعوم  و انعد  شعده  واقعت  سعتم  معورد  كعه  اسع   هعايي  واژه جملعه 

  . اس  نهاد مردم سازماني هوي  در مهمي مقوم انتفاعي غشر گشري جه 

 در فسعاد اخلاقعي   بعا  مبعارزه  بعه  سعودگرايي  و كعار  و كسعب  گشعري  جهع   جعاي  سعازمانها بعه   ايعن 

 بهداشع ،  رفعاه،  سعطح  ارتقعا   و توسعع  اجتمعاعي   راه در تعلاش  يعا  و هعا  حرفعه  در ويعژه  بعه  جامععه 

 خصوصعي  بخعش  دو در ل فععا  سعازمانهاي  و سعمن  بعشن  بايعد  يعس .  مشپردازنعد  جامععه  روانعي  امنشع  

 معدني  جامععه  و خصوصعي  بخعش  دولع ،  بخعش  سعه  شعامل  را جامععه  اگعر  . نهعشم  تمعايز  دولتعي  و

 دقع   بايعد  البتعه  .شعوند  معي  تعريعف  معدني  جامععه  در بخعش  عمعدتا  دولتعي  غشعر  سعازمانهاي  بعدانشم، 

منعافت   كننعدة  بشعان  و مشعانجي  كننعده،  متصعل  بعنعوان  كعه  نشسعتند  معدني  هعا جامعع    سعمن  كعه  كعرد 

 معي  بشعان  را شعهروندان  عقايعد . كننعد   خعدم   اجتمعاعي  سشسعتم  نقعد  و گفتمعان  طريع   از شعهروندان 

 تفعاوت  هسعتند  معدني  جامعع   از بخشعي  لعكا  و گشرنعد  قعرار معي   خصوصعي  افعراد  و دولع   بعشن  و كننعد 

 يعا  بنگعاه  كعه  خصوصعي  بخعش  شعکل سعازماني   كعه  اسع   ايعن  در معدني  سعازمان  بعا  خصوصعي  بخعش 
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 كعه  معدني  جامععه  سعازماني  شعکل  حالشکعه  در اسع   رقابع   سعود و  يعي  در صعرفا  اسع   شعرك  

 يايعدار  بعر توسععه   تأكشعد  و رقابع   كنعار  در همکعاري  تعرويج  يعي  در بششعتر  اسع   غشعر دولتعي   سعازمان 

 مشعارك   افعزايش  و ارتقعا   و و توانمندسعازي  معدت،  كوتعاه  سعود  كسعب  كنعار  در جانبعه  همعه  و

 بشعان  منظعور  بعه  فرهنگعي  و اقتصعادي  سعي،  سعشا  ، اجتمعاعي  هعاي مختلعف   عرصعه  در معردم  تعوده 

 سعودجويانه  بعه اهعداف   سعمن  در سعازمان  همشعاري  اسع    خعود  حقعوق  بششعتر  چعه  هعر  و احقعاق  نشازهعا 

 سعازمانهاي  .نشسع   سعود  آوردن بدسع   و فعالشع  تجعاري   اساسعاً  آنهعا  فعالشع   لعكا  و نشسع   معطعوف 

 داشعتن  بشعر،  حقعوق  بعه  ام احتعر  خعدمات ععام،   ارائعه  چعون  اصعولي  طرفعدار  را خعود  نهعاد،  معردم 

 مععردم، عامععه و هععا تععوده بععه دادن اهمشعع  ، مععرزي همکععاري بععرون يععكيري، مسععئولش  آرمععان،

 و جععامت رويکععرد اتخععاذ سععودجويانه، غشععر سععاختار صععراح ، و شععفافش  ياسععخگويي، صععداق ،

 هعاي  فعالشع   بعه  صعرفاً  نهعاد  سعازمانهاي معردم   از بسعشاري  دلشعل  همعشن  بعه .3 داننعد  معي  داوطلبعانگي 

 .يردازنعد  معي  شعويي،  يعول  ماننعد  يافتعه،  سعازمان  بعا جرمهعاي   مبعارزه  و يششعگشري  بعراي  تعلاش  امعدادي، 

 2 – 3)  نمعودار  در كعه  آيعد  معي  حاصعل  مقعوم  يعنج  از تعريعف  اسعاس  بعر  مردمنهعاد،  سعازمان  بنعابراين 

  .اس  آمده( 

 

 : بودجه تأمشن

 بحعث  .آورد معي  مشعان  بعه  ا ر آنعان  بودجع   تعأمشن  نحعوة  از سعسال  سعمن  فعالشتهعاي  بعودن  انتفعاعي  غشعر 

 بعه  . دارد فعراوان  اهمشع   آنهعا  بعه  اخلاقعي  رهشافع   در نهعاد  معردم  سعازمانهاي  بودجعه  تعأمشن  نحعوة  از

 از هعا  سعمن  برخعي  امعروزه  :مشکنعشم  بحعث  سعمن  معالي  منعابت  تعأمشن  نحعوة  از اختصعار  بعه  دلشعل  همعشن 

 معي  تعأمشن  متععددي  هعاي  راه از هعا  بودجعه  ايعن  .برخوردارنعد  دلاري مشلشعون  صعد  چنعد  هعاي  بودجعه 

 كمعك  و مجعلات،  كتعب  انتشعار  و خعدمات  و اجنعاس  فعروش  عضعوي ،  حع   هزينعه  جملعه  از شعوند 

 كمعك  و خشريعه  مسسسعات  دولتهعا،  هعم گفتعشم،   ابتعدا  در كعه  همعانطور  و المللعي  بعشن  سعازمانهاي  هعاي 

 ماننعد  بعاب اخعلاق   در ا ر گونعاگوني  چالشعهاي  امعروزه  سعمن  بودجعه  تعأمشن  بحعث  شخصعي  هعاي 

 شعود  معي  مشعاهده  زيعادي  معوارد  كعه  بعه طعوري   . اسع   آورده مشعان  بعه  سعمن  طرفعي  بعي  و اسعتقلال 

 اهعداف  از كعه  اي گونعه  بعه  شعوند  معي  غعرق  آن در يعا  كعرده  بودجعه توقعف   تعأمشن  در هعا  سعمن  كعه 

 برخعي  كعه از  اي بودجعه  بعلع   اينکعه  يعا  و ماننعد  معي  محعروم  انعد  گرفتعه  شعکل  آن كعه بعراي   اصعلي 
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 ملعزم  و سعازند  معي  دار خدشعه  را ارزشعهاي خعود   و اسعتقلال  كننعد  معي  دريافع   دولتهعا  يعا  مسسسعات 

 .شوند ها مي مشي خط برخي از تبعش  به

 بعر  ععلاوه  . دارد اي يشچشعده  نسعب   اي حرفعه  اخعلاق  بعا  نهعاد  معردم  بودجعه سعازمانهاي   تعأمشن  نحعوة 

 نحعوه  .باشعد  توانعد معرتبط   معي  نشعز  شعويي  يعول  ماننعد  ديگعر  اخلاقعي  مسعايل  بعا  اسعتقلال  مسعأله 

 .2اس  فقهي و اخلاقي محتاج تحلشلهاي آن منبت و مالي كمکهاي درياف 

 :سمن  فعالش  بودن حرفه اي

 جملعه  از  .دارد وجعود  صعاحب نظعران اخعتلاف نظعر     بعشن  نهعاد  معردم  سعازمان  مسلفعه هعاي   از برخعي  در

 كعه  شعد  روشعن  قبلعي  مباحعث  در . اسع   نهعاد  معردم  سعازمان  فعالشع   بعودن  اي حرفعه  خصعو   در

 آيعا  امعا  نمشکنعد  فعالشع   كعار  و كسعب  يعك  منزلعه  بعه  و نعدارد  كارانعه  كاسعب  گشعري  جهع   سعمن 

 باشعد  مثبع   ياسعخ  اگعر  و دانسع ؟  حرفهعاي  فعالشتهعاي  جملعه  از تعوان  معي  را سعازمان  ايعن  فعالشع  

 و فعالشع  سعمن   نعوع  كعه  اسع   آن دقشع   ياسعخ  اسع ؟  آن تعريفعي  هعاي  از مسلفعه  بعودن  اي حرفعه  آيعا 

 اشعتغال  صعرفاً  سعازمانها  برخعي  در. شعود   معي  تعشعشن  اهعدافش  و گشعري  جهع   برحسعب  آن، اعضعاي 

  اي حرفعه  فعالشع   بعه  آن از فراتعر  برخعي  و كننعد  معي  شعغل فعالشع    حعد  در برخعي  و اسع   مشعان  در

 آنکعه چنعشن   بعدون  بپعردازد  كعار  بعه  معواقعي  در فعرد  كعه  اسع   آن اشعتغال  از معراد  .يردازنعد   معي 

 اشعتغال  دارنعد،  اشعتغال  غالبعاً  افعراد   امعدادي  هعاي  سعمن  در . شعود  محسعوب  وي شعغل  فععالشتي 

 آن ازاي بعه  يعردازيم و  معي  آن بعه  وقع   تمعام  نحعو  بعه  كعه  اسع   فععالشتي  شعغل،  از معراد . داوطلبانعه  

 حرفعه  . نشسع   درآمعد  و حقعوق  خعدم  لزومعاً   جبعران  ايعن  . يعابشم  معي  خعدم   جبعران  نحعوي  بعه 

 تعو  مهعارت،  ، تجربعه  تخصصعي،  دانعش  چعون  هعايي  مسلفعه  بعا  اگعر شعغل   . دارد شعغل  بعا  كشفعي  تفعاوت 

  مششابد حرفه تعالي حد در باشد، همراه خلاقي مرام و سشستمي و راهبردي انايي، نگرش

 حعداقل  شعد  بشعان  آنچعه  .اخعتلاف اسع    صعاحبنظران  نعزد  بعودن  اي حرفعه  سعازنده  عناصعر  بعاب  در

 تجربعه  هرگونعه  اينجعا،  در تجربعه  از معراد  و . اسع   همعه انديشعمندان   مقبعول  كعه  اسع   هعايي  مسلفعه 

 تجعارب  همانگونعه كعه   . باشعد  نشعده  تحلشعل  و خعام  صعورت  بعه  توانعد  معي  افعراد  تجعارب . نشسع   اي

 انعد  مجعربب  اي حرفعه  آدمهعاي  از اينکعه  معراد  بنعابراين  . نعه  يعا  باشعد  شعغلمان  بعه  معرتبط  توانعد  معي  معا 

 شععغل  خععويش  بععا مععرتبط و مفشععد تحلشععل شععده،  تجععارب از آنععان كععه اسعع  ايععن

 غالبعاً  هعدايتگر  نهعاد و  معردم  سعازمانهاي  نشعز  و صعنف  بعه  معطعوف  نهعاد  معردم  سعازمانهاي .برخوردارنعد 

 نهعاد ايعن   معردم  سعازمانهاي  هويع   تحلشعل  در يرچعالش  مباحعث  از يکعي  . دارنعد  اي حرفعه  فعالشع  
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 فعالشع   آيعا  اسع ،  هعايي  چعه زمشنعه   بعه  معطعوف  سعازمانها  ايعن  فعالشع   اينکعه  از نظعر  صعرف  كعه  اسع  

 عنعوان  بعه  اسع ؟  ديگعري  امعر  يعا  و نُمعا  حرفعه  يعا  اي اسع   حرفعه  فعالشع   نهعاد  معردم  سعازمان  يعك 

 بعه  كعه ياسعخ   اسع   حرفعه  يعك  امعدادگري  و اسع   اي حرفعه  سعازمان  يعك  هعلال احمعر   جمعشع   مثعال 

 : اسع   گونعه  سعه  حعداقل  كعاري  هعر  بعه  يعرداختن 2 اسع   وابسعته  حرفعه  از معا  تصعور  بعه  سعسال  ايعن 

 و وقع   تمعام  فعالشع   و كنعشم  معي  تعبشعر  اشعتغال  بعه  آن از كعه  نعامنظم و  وقع   تمعام  غشعر  فعالشع  

 صعنفي،  انتظعام  دانعش خعا ،   بعر  مبتنعي  وقع   تمعام  فعالشع   و بخشعد  معي  تععشن  را فعرد  شعغل  معنظم كعه  

 اععم  سعازمانها،  امعروزه  .نعامشم  معي  حرفعه  را قسعم سعوم   . مععشن  فنعي  توانعايي  و مهعارت  اخلاقعي،  معرام 

گعرايش   بعودن  اي حرفعه  بعه  دولتعي  هعاي  مسسسعه  كعار،  و كسعب  سعازمانهاي  انتفعاعي،  بنگاههعاي  از

 معطعوف  سعمن  در ويعژه  امعر بعه   ايعن  اسع   نشعز  اي حرفعه  سعازمان  يعك  سعمن  دلشعل  همعشن  بعه  .يافتهانعد 

 ايعن  نکعرديم  اخعك  سعمن  تعريعف  ر د را بعودن  اي اينکعه حرفعه   علع   . دارد فعراوان  اهمشع   صعنف  بعه 

 .اس  شامل غشر و عارضي ويژگي اي بودن حرفه كه اس 

 دارد جعود  و نشعز  هعاي سعمن   فعالشع   بعودن  فراغتعي  و بعودن  اي حرفعه  بعشن  مشعابهي  نظعر  اخعتلاف 

 سعمن  در دخشعل  افعراد  يعا  اسع   مربعوط  يعك حرفعه   حعوزة  بعه  سعمن  هعاي  فعالشع   آيعا  كعه  نحعو  بعدين 

 دانند مي آن به معطوف فراغ  خود اوقات از بخشي

 بعه  التعزام  ، اسع   حرفعه  محعدوده  تعريعف  از متفعاوت  اوقعات فراغع    محعدوده  و تعريعف  كعه  آنجعا  از

 . دارد بعه دنبعال   مهمعي  تبععات  و آثعار  ، سعمن  در فعالشع   نحعوه  بعاب  در هعا  ديعدگاه  از ايعن  يعك  هعر 

 خعواه  خعود  مشعل  بعه  شعخص  كعه  تعريعف مشکننعد   هعايي  فعالشع   مجموععه  عمعدتا  را فراغع   اوقعات 

آزاد  مشعارك   يعا  شخصعي  آمعوزش  و اطلاععات  گسعترش  حتعي  و يعا  تفعريح  خعواه  اسعتراح ،  بعراي 

 بعه  اجتمعاعي  و خعانوادگي  شعغلي،  تعهعدات  از فعارغ  زمعاني  در خلاقشع   بکعارگشري  يعا  و اجتمعاعي 

 و اسعتراح   از داشعته  متععددي  اقسعام  كعه فراغع    دهعد  معي  نشعان  تعريعف  ايعن  .2گشعرد   معي  عهعده 

 كعه معمعولاً   گشعرد  معي  بعر  در نشعز  را مهعارتي  و اطلاععاتي  ارتقعا   جهع   انجعام فعالشتهعايي   تعا  تفعريح 

 دامنعه  بنعابراين  .نامنعد  معي  يعا تععالي بخعش    فرهنگعي  فراغتعي  ي هعا  فعالشع   را اخشعر  نعوع  از فراغتهعايي 

 تععالي  و فرهنگعي  هعاي  فراغع   از بخشعي  نشعز  را سعمن  فعالشع  در  نحعوي  بعه  تعوان  معي  ، تعريعف 

 بعنعوان  در سعمن  فعالشع   تلقعي  در كعه  اسع   ايعن  اينجعا  در مهعم  نکتعه  امعا  آورد بعه حسعاب   بخعش 

 از ، ثانشعا  بعدانشم  اسعتراحتي  و تفريحعي  از فراغتهعاي  متفعاوت  را آن ، اولا فراغع   اوقعات  از بخشعي 

  . بنمايشم را استفاده كمال سمن در لش  فعا بودن مثب  فراغتي هاي فش   ر
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 :خلاصه 

2- NGO   بعا  »نهعاد  معردم  سعازمان  «واژة فارسعي  زبعان  در ، اسع   غشردولتعي  سعازمان  معنعي  بعه 

 »سمن « اختصار

 .اس  شده انتخاب واژه اين ترجمه براي

 : از عبارتند :يابد مي سامان مسلفه ينج از حداقل تعريف به بنا سمن - 1

 .انتفاعي غشر گشري جه  ، تعاون حشثش  غشردولتي، هوي  ، سازمان ، اجتماعي گروه

 صعرفاً  آنهعا  از برخعي  اسعاس  ايعن  بعر  و اسع   گونعاگون  سعمن  فعالشع   گشعري  جهع   و اهعداف  -3

 نعد،  دار اي حرفعه  فعالشع   شعغل،  از فراتعر  برخعي  و شعغلند  حعد  در ديگعر  برخعي  و نعد ا اشعتغال 

 در ويعژه  بعه  امعر  ايعن  انعد  اي حرفعه  سعازمان  واقعت  در صعنف  بعه  معطعوف  و نهعاد  معردم  سعازمانهاي 

 .دارد فراوان اهمش  صنف به معطوف سمن

 خعود  نشازهعاي  و مقتضعشات  و شعرايط  بنعابر  كعه  اسع   مسعتقل  حقعوقي  شخصعش   بعا  سعازماني  سعمن -4

 .اس  مدون اساسنامه و قانونمندي داراي

 : فعالشتها و گونه ها :مردم نهاد سازمانهاي

دولتعي   غشعر  سعاختار  اجتمعاعي ،  هويع   را ، آن هعاي  مسلفعه  سعمن  يرتعو تعريعف   در . يعشش  فصعل  در

 هعم  . شعناختشم  تععاون و  همشعاري  گشعري  جهع   ، سعازماني  هويع   و انتفعاعي  غشعر  گشعري  ، جهع  

 بحعث  بعه  فصعل  ايعن  در . كعرديم  اشعاره  اي بعودن  حرفعه  يعنعي  آنهعا  از برخعي  مهعم  ويژگعي  بعه  چنعشن 

 .مشپردازيم آن يشششنه سمن و هاي گونه و فعالشتها از

 آنهعا  آيعا  دارنعد؟  قلمعروي  فعالشع  چعه   لحعا   بعه  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  كعه  اسع   ايعن  نخسع   مسعأله 

 اي حرفعه  بعه  يعرداختن  آيعا  دارد؟ معرزي  و حعد  آنهعا  آيعا فعالشع    كننعد؟  معي  فعالشع   اي زمشنعه  هعر  در

 گعرو  مسعأله در  ايعن  بعه  ياسعخ  اسع ؟  ناسعازگار  آنهعا  بعودن  نهعاد  معردم  هويع   بعا  فععالشتي مععشن   يعا 

 تنعوع  تعاكنون  يشعدايش  بعدو  از نهعاد  سعازمانهاي معردم   زيعرا  . اسع   سعمن  مختلعف  هعاي  گونعه  شعناخ  

 طبقعه  از يکعي  آنهعا  فعالشتهعاي  نعوع  برحسعب  سعمن  البتعه طبقعه بنعدي    . انعد  يافتعه  فععالشتي  فعراوان 

 طبقعه  كعه دانشعمندان   اسع   شعده  سعبب  غشردولتعي  سعازمانهاي  فعراوان  تنعوع  . اسع   بنعديهاي رايعج  

  دهند ارايه آن از مختلفي بنديهاي

 نهاد مردم سازمانهاي انواع
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 معي  بنعدي  طبقعه  نعوع  يعك  . كعرد  بنعدي  دسعته  تعوان  معي  متفعاوت  طعرق  بعه  را نهعاد  معردم  سعازمانهاي 

 : چعون  مختلفعي  بسعشار  هعاي  زمشنعه  در سعازمانها  ايعن  . باشعد  آنهعا  فعالشع   مشنعه ز حسعب  بعر  توانعد 

 مععكهبي، تفريحععي، اي، حرفععه و فنععي - آمععوزش يععا يژوهشععي -  آموزشععي اجتمععاعي، ، فرهنگععي

 و خعانواده  اضعطراري،  بشعر،  حقعوق  و حقعوقي  دوسعتانه،  انسعان  محشطعي،  زيسع   اي، توسععه  صعنفي، 

 زنعان  وضععش   يناهجويعان  امنشع ،  و صعلح  طبشععي،  و انسعاني  منعابت  ارزشعها،  و اخلاقشعات  سعلام ، 

 .كنند مي فعالش  ... و زباني -نژادي -قومي هاي اقلش  توانمندسازي متحد، ملل

 جهع   آن و برخوردارنعد  خصعل  مشعترك   يعك  از گونعاگوني،  و تنعوع  رغعم  علعي  فعالشتهعا،  ايعن  همع  

 نهعاد  معردم  سعازمانهاي  . گرفع   قعرار  اشعاره  معورد  فصعل يششعشن   در كعه  اسع   انتفعاعي  غشعر  گشعري 

 و نمشپردازنعد  كعار  و كسعب  بعه  زمشنهعاي  هعشچ  در امعا  دارنعد  متنعوعي  و بسعشار گسعترده   فعالشتهعاي 

 كننعد  معي  تعأمشن  چگونعه  را خعود  بودجعه  سعازمانها  ايعن  اينکعه  بعاب  در . ندارنعد  سعودگرايانه  اهعداف 

 ، فععالشتي  گونعاگون  هعاي  زمشنعه  برحسعب  شعد  بشعان  كعه  گونعه  همعان .  كعرد  خعواهشم  بحعث  آينعده  در

 قعومي  اي، حرفعه  صعنفي،  سعازمانهاي  ماننعد  . كعرد  متمعايز  را نهعاد  معردم  سعازمانهاي  انعواع  تعوان  معي 

 كعه  اسع   آنهعا  فعالشع   منطقعه  يعا  سعطح  حسعب  بعر  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  بنعدي  طبقعه  ديگعر  نعوع  . ...و

 محلعي  سعطح  در نهعاد  معردم  سعازمانهاي  اغلعب . شعود   معي  المللعي  بعشن  و ملعي  محلعي،  سعطح  شعامل 

 هعاي  برنامعه  و اهعداف  و نعدارد  اي يشچشعده  سعازماني  شعکل  و دارد اي سعاده  و كوچعك  سعاختار 

 2ملعي  سعطح  در كعه  نهعاد  م معرد  سعازمانهاي  .كنعد  معي  تعريعف  محلعي  نشازهعاي  برحسعب  هعم  را خعود 

 يعا  يايتخع   در مركعزي  دفتعر  اغلعب  كعه  انعد  نماينعدگي  دفتعر  و شععبه  چنعدين  داراي مشکننعد  فعالشع  

 شععبات محلعي   بعا  و شعود  معي  اداره زيعادي  نسعبتاً  كارمنعدان  توسعط  و دارد اسعتقرار  بعزرگ  شعهر  يعك 

 و . نماينعد  معي  تعقشعب  و ملعي تعريعف   اهعداف  لحعا   بعا  را محلعي  اهعداف  . هسعتند  ارتبعاط  در خعود 

 چنععد ملععي هععاي NGO نشععز  گععاهي .برخوردارنععد سععازماني يشچشععده اي سععاختار از دلشععل همععشن بععه

 كعه  مختلفعي  كشعورهاي  سعطح  در كعه  سعازند  المللعي معي   بعشن  هعاي  NGO شعده   ادغعام  هعم  بعا  كشعور 

 عضعو  و نماينعدگي  دفعاتر  يافع   آنهعا  در هعايي  مشعابه   و هعا  سعنخش   هعايي  جنبعه  در تعوان  معي 

 هعر  در .نماينعد  معي  تعقشعب  كشعورها  ايعن  تمعام  سعطح  در مشعتركي  اهعداف  يعا  فدهع  كعه  دارنعد 

 مشعان  توافع   بعا  كعه  هسعتند  هعاي بعشن المللعي سعازمانهايي     NGOملعل   سعازمان  تعريعف  طبع   صعورت 

 بععه و يابنععد هععا اغلععب سععاختار سععازماني يشچشععده اي مععي  NGOاينگونععه  .انععد  نشامععده دولتهععا بوجععود

 .شعوند  معي  نزديعك  خصوصعي  و عظعشم دولتعي   سعازمانهاي  ي سعالار  ديعوان  و بوروكراتشعك  شعکل 
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 و سعطح  . دارد ژرفعي  تعأثشر  آن اخلاقعي  مسعئولش   و نقعش  نهعاد در  معردم  سعازمان  يعك  سعطح  نعوع 

 زيععرادارد  معنععاداري نسععب  آن اخلاقععي مسععئولشتهاي و ملاكهععا بععا سععمن فعالشعع  قلمععرو جغرافشععايي

 اسع ،  ملعي  سعطح  در سعمن  اخلاقعي  از ملاكهعاي  وسعشعتر  فراملعي  سعازمانهاي  در اخلاقعي  معلاك 

در  ملاكهععا ايععن از فراتععر بسععي ملععي نهععاد مععردم سععازمانهاي در معشارهععاي اخلاقععي كععه همانگونعه 

 .اس  محلي سمنهاي

 و 2عملشعاتي  گعروه  دو را بعه  آنهعا  كعه  رود معي  بکعار  هعا   NGOبعراي   نشعز  ديگعري  رايعج  بنعدي  طبقعه 

  .كند مي    تقسشم 1حمايتي

  اس ، توسعه هاي يروژه اجراي و تدوين شان اصلي هدف: عملشاتي  سازمانهاي

 بععر و تأثشرگععكاري خععا  معضععل يععك برابععر در دفععاع شععان اصععلي هععدف : سععازمانهاي حمععايتي 

  3اس  خا  نهادهاي هاي رويه و سشاستها

 بعه  ديگعر بسعته   بنعدي  تقسعشم  يعك  اسعاس  بعر  چنعشن  هعم  . آمعد  خواهعد  مفصعلي  بعاره بحعث   ايعن  در

 .شوند مي بندي نشز طبقه كنند مي تعقشب كه بلند مدتي يا مدت كوتاه اهداف

  NGOاز يکعم ،  و بشسع   بعه قعرن   ورود كتعاب  در كعورتن  ديويعد  كعه  ديگعري  بنعدي  تقسعشم  طبع   بعر 

  :داند بخش مي 4شامل  را آنها دهد مي انجام

 ارزشعهاي  بعه  كعه  تعهعدي  از اسعتفاده  بعا  اجتمعاعي  را  معأموريتي  كعه  داوطلبانعه  سعازمانهاي  .2

 .  كنند مي تعقشب دارند مشترك

 انتفععاعي غشععر و كارهععاي كسععب بعنععوان دارنععد و شفععه كععه عمععومي خععدمات يشمانکععاران .1

 . كنند خدم  عمومي اهداف به بازارمدار

 بعه  ياسعخگو  داراي رهبعري  و بعوده  شعان  اعضعا   منعافت  بخعش  تجلعي  كعه  مردمعي  سعازمانهاي  .3

 اتکايي هستند خود ويژگي داراي اساساً و باشند مي اعضا

 خعط  ابعزار  بعنعوان  و انعد  ايجعاد شعده   حکومع   بوسعشل   كعه  حکعومتي  غشردولتعي  سعازمانهاي  .4

 4كنند مي نقش ايفا  حکوم  هاي مشي

 سعاختار  بهتعر  فهعم  بعراي  صعرفاً  و نشسعتند  انحصعاري  وجعه  هعشچ  بعه  تقسعشمات  و هعا  بنعدي  طبقعه  ايعن 

NGO   يعك  مثعال  بعنعوان  . رونعد  معي          بکعار NGO  سعطح  در معكهبي،  مشنعه  ز در توانعد  معي 

 .كند فعالش  حمايتي شکل به صرفاً مدت بلند و مدت كوتاه اهداف يشگشري با ملي
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NGO  جنبعه  فقعط  گعاهي  .كننعد  معي  كعار  مختلفعي  هعاي  شعشوه  و طعرق  بعه  فععالشتي  نعوع  هعر  بعا  هعا 

 هعايي  يعروژه  آنهعا  و يابعد  معي  اجرايعي  جنبعه  آنهعا  فعالشتهعاي  گعاهي  دارنعد  ريعزي  برنامعه  و اي مشعاوره 

 ارتباطعات  از بايعد  حعال  هعر  در و كننعد  معي  فعالشع   زمشنعه  دو هعر  در نشعز  گعاهي  و كننعد  معي  يشعاده  ا ر

 .اس  مردم عامه آنها اصلي هدف كه چرا باشند برخوردار قوي عمومي

  : سازماني  گشري جه  برحسب طبقه بندي

 يعك  در .سعمن اسع    بنعدي  تقسعشم  در زمعشن  مغعرب  دانشعمندان  ديعدگاههاي  ، گعزارش  شعد  بشعان  آنچعه 

 قسعم  چنعد  آنهعا  فعالشع   گشعري  جهع   ا برحسعب  ر نهعاد  معردم  سعازمانهاي  تعوان  معي  بنعدي دقشقتعر   طبقعه 

 :دانس  

 يعا  حع   يعك  از يعي دفعاع   در هعا  سعمن  از بسعشاري   : انسعانها   حقعوق  از دفعاع  ي سعازمانها  يعك، 

 واكعنش  صعورت  بعه  غالبعاً  سعازمان  ايعن  . تأسعشس مششعوند   محرومشع   يعك  دفعت  يعا  و انسعانها  حقعوق 

عنعوان مثعال    بعه  . دارنعد  اخلاقعي  كعاملاً  آرمعاني  و و ماهشع   آينعد  معي  وجعود  سعتم بعه   و تععدي  قبعال  در

  .آمعده انعد   بوجعود  و جهعاني  سعازمان يافتعه   هعاي  جعرم  برابعر  در فراملعي  سعازمانهاي  از بسعشاري  ،

 مبعارزه  بعه  سعازمانهايي كعه   فلسعطشن ،  از دفعاع  كننعده ، جمعشع    مصعرف  حقعوق  از دفعاع  جمعشتهعاي 

       ايعن سعازمانها   . يردازنعد  معي  ... و جمععي  كشعتار  اسعلحه  تولشعد  يولشعويي،  قاچعاق آدم ،  بعا  مسعتمر 

 .كنند فعالش  جهاني و منطقهاي ملي، محلي، سطح در توانند مي

 و دفعاعي  هويع   نخسع   قسعم  ماننعد  سعازمانها  از برخعي  :  زيسع   محعشط  از حمايع   سعازمانهاي  دو،

 گعروه  . يردازنعد  معي  زيسع   محعشط  و بشععي  ط منعابت  بعر  سعتم  از حمايع   بعه  و دارنعد  بخعش  نجعات 

 چنعشن  بعارز  حشوانعات نمونعه هعاي    از دفعاع  و طبشعع   بعا  دوسعتي  معروج  كعه  جمعشتهعايي  و سعبز  هعاي 

  .دارند فعالش  جهاني تا شخصي سطوح مختلف در نشز سازمانها اين . اند سازمانهايي

 شعرايط  در امعداد  عنعوان گروههعاي   بعه  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  از بسعشاري  : امعدادگر  سعازمانهاي  سعه ، 

 ... و جنعگ  سعشل،  زلزلعه،  ماننعد  آور بحعران  حعواد   .سعازمان مششابنعد   غشرطبشععي  حعواد   و بحرانعي 

 يعاري  بحعران محتعاج   ايعن  مععرض  در انسعانهاي  و آورنعد  معي  بشعري  جامععه  آسعشب جبعران نايعكير   

 شعامل  و شعوند  معي  ارايعه  خعدماتي  ارايعه چنعشن   امعدادگر بعراي   سعازمانهاي  . هسعتند  همنوععان  رسعاني 

احمعر،   هعلال  هعاي  جمعشع   مششعوند  ... و روحعي  مراقبع   غعكا،  بهداشعتي، امکعان،   درمعاني،  ات خعدم 

 .بارز آنهاس  نمونههاي اي منطقه و ملي سطح دو در سر  صلشب سازمانهاي
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 نقععش از دارنععد هويعع  مردمنهععاد كععه صععنفي سععازمانهاي از بسععشاري : صععنفي  سععازمانهاي چهععار،

 صعنف  صعاحبان  قبعال  در و انعد  صعنفي  خعا   داراي اعضعاي  سعازمانها  ايعن  .برخوردارنعد  هعدايتي 

 اعضععا در از حمايعع  بععر عععلاوه آنععان . دارنععد هععدايتي و حمععايتي نقععش عضععوي  مششابنععد كععه

 . يردازند مي مختلف جهات در اعضا رهبري به مقررات چارچوب

 چنععشن اصععلي اعضععا  فعالشعع  اي حرفععه ويععژه نگععرش توانععايي، مهععارت، دانععش، سععطح ارتقععا 

 جامعععه . برخوردارنععد سععازمانهايي از چنععشن اصععناف از بسععشاري ايععران در . اسعع  سععازمانهايي

 .صنفي اند سمنهاي از حرفه اي نمونه هايي وكلا، انجمنهاي كانون ، مشاور مهندسان

 متنعوع،  بسعشار  هعاي فععالشتي   زمشنعه  رغعم  علعي  ا ر نهعاد  معردم  سعازمانهاي  :هعدايتي   سعازمانهاي  يعنج ، 

 رفعت  يعي  در كعه  سعازمانهايي  . كعرد  تقسعشم  گعروه مشتعوان   دو بعه  ... علمعي،  صعنفي،  فرهنگعي،  ماننعد 

يعي   در كعه  سعازمانهايي  و مختلفنعد  هعاي  عرصعه  در نعاگوار  وضععش   برطعرف كعردن   و محرومشع  

 سعطح  ارتقعا   دريعي  كعه  سعازمانهايي  .انعد   ععالي    بعه  خعوب  وضععش   از جامععه  سعاختن  رهنمعون 

 .اند انساني ارزشهاي ترويج و معنوي فرهنگ تعالي و بهداش  و رفاه

NGO  بششعتر  چعه  هعر  افعزايش  از حتعي  و .شعوند  نمعي  قائعل  محعدوديتي  عضعوگشري  در معمعولاً  هعا 

 حتعي  آينعد  معي  در  NGOعضعوي    بعه  داوطلبانعه  افعراد  اغلعب  امعا  كننعد  معي     اسعتقبال  اعضعا  

 افعرادي  اسع   ممکعن  و نشسع   اينطعور  هعم  همششعه  البتعه  .كننعد  معي  سعازماندهي  را آن كعه  افعرادي 

 بپردازند NGOدر  فعالش  به هم درآمدزايي براي

 

 سازمانهاي مردم نهاد طبقه بندي انواع ( : 1 – 2)  جدول

 

 گونه هاي سمن ملاك طبقه بندي

 زمشنه فعالش 

 – يععا آمععوزش يژوهشععي  -آموزشععي  اجتمععاعي، فرهنگععي،

 اي، توسعععه مععكهبي، صععنفي، تفريحععي، اي، حرفععه و فنععي

 بشعر،  حقعوق  و حقعوقي  دوسعتانه،  -انسعان   محشطعي،  زيسع  

 ارزشععها، منععابت و اخلاقشععات سععلام ، و اضععطراري،خانواده

 زنعان  وضععش   امنش ،يناهجويعان  و صعلح  طبشععي،  و انسعاني 

 زباني -نژادي  – قومي اقلشتهاي متحد،توانمندسازي ملل
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 حمايتي و عملشاتي المللي، بشن ملي، محلي، سطح فعالش 

 گشري سازمانيجه  

،  عمعععومي خعععدمات يشمانکعععاران داوطلبانعععه، سعععازمانهاي

 سععازمانهاي ، دولتععي غشععر سععازمانهاي ، مردمععي سععازمانهاي

 محععشط از حمايعع  سععازمانهاي ، انسععانها حقععوق از دفععاع

 ، صععنفي سععازمانهاي امععدادگر، سععازمانهاي زيسعع ،

 هدايتي سازمانهاي

 

 

 :خلاصه 

 مشععترك خصععل  يععك از گونععاگوني و تنععوع علشععرغم نهععاد مععردم سععازمان فعالشتهععاي همععه .1

 منزلع   بعه  سعمن  بودجعه  تعأمشن  در ايعن امعر   . اسع   غشرانتفعاعي  گشعري  جهع   آن و برخوردارنعد 

  .قرار مشگشرد توجه مورد مشي خط يك

 و عملشعاتي  گعروه  بعه دو  را آنهعا  كعه  مشعرود  بکعار  هعا  NGO بعراي  ديگعري  رايعج  بنعدي  طبقعه  .2

 .مشکند تقسشم حمايتي

 سعنتي  نشمعه  محلعي،  سعنتي در سعطح   نعوع  سعه  بعه  تعوانشم  معي  را ايعران  هعا در NGO سعاختار   امعا  .3

  .كنشم تقسشم المللي بشن و سطح ملي در مدرن و ملي سطح در مدرن نشمه يا

 محعشط  از حمايع   فنعون انسعانها،   از دفعاع  چعون  مختلفعي  هعاي  گونعه  بعه  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  .4

 .مششوند تقسشم هدايتي سازمانهاي و صنفيفعالشتهاي  به معطوف امدادگر، زيس ،

 دوره در را فععال آنهعا   حضعور  از هعايي  نشعانه  و دارد طعولاني  سعابقه  نهعاد  معردم  سعازمان   .5

 معشلادي  نعوزدهم  قعرن  نشمعه  از نعوين سعمن   شعکل  امعا  . داد نشعان  تعوان  معي  نشعز  باسعتان  ايعران 

 .ياف   هور

 سعال   چنعد  و هعزار  تمعدن  در و باسعتان  ايعران  در انتفعاعي  غشعر  و معي  رس غشعر  تشعکلهاي   .6

 در تععاون  و همشعاري  بعر  و روايعات  قعرآن  در دينعي  آمعوزه هعاي   .انعد  داشعته  فعالشع   اسعلامي 

 .دارند تأكشد خشر امور
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 و اسعلامي  باسعتان، آموزههعاي   ايعران  ( سعمن  بعر  حعاكم  ارزشعهاي  مختلعف  سرچشعمه هعاي   .7

 راه و كنععد روبععرو ارزشععها بععا تعععارض را نهععاد مععردم سععازمان مشتوانععد ) غربععي فرهنععگ

 .اس  سمن اخلاق به سامانبخشي و مهندسي ارزشها امر اين درمان و يششگشري

 :مردم نهاد  سازمانهاي تاريخي يشششنه

 بششعتر  را آن نقعش  و ، هويع   بشعري  تمعدن  در نهعاد  معردم  سعازمان  سعواب   و يششعشنه  از جسعتجو 

 در و اجتمعاعي   اقتصعادي  خعا   شعرايط  در كعه  نويديعدي اسع    امعر  سعمن  آيعا  .كنعد  معي  آشعکار 

 برخعوردار  از سعمن  باسعتان  ايعران  تمعدن  اننعد  م يششعشن  تمعدنهاي  آيعا  اسع ؟  شعده  معشنعي متولعد   تمعدن 

 سمن به بحث اين از اجمالي گزارش در اند؟ بوده

 كعه  دهعد  معي  نشعان  فعالشع  سعمن   و گشعري  شعکل  تعاريخي  تطعور  .كنعشم  معي  اشعاره  نشعز  ايعران  در

 يعشش  از بعشش  را آنهعا  و اسع   نهعاده  سعازمانها  ايعن  و جهتگشعري  سعاختار  بعر  ژرفعي  تعأثشر  تجعددگرايي 

 .اس  رواج داده

 :منهاد  مرد سازمان يشدايش بستر و يشششنه

 نقعش  آن ابععاد  و تحلشعل هويع    در نهعاد  معردم  سعازمانهاي  رشعد  و يشعدايش  هعاي  زمشنعه  بعه  توجعه 

 بعراي  شعود  معي  فهمشعده  آن از امعروزه  كعه  در معنعايي  نهعاد  معردم  سعازمان  اصعطلاح  . دارد معسثري 

 بعشن  بعراي تفکشعك   متحعد  ملعل  سعازمان  زمانشکعه  يعنعي  ، آمعد  مشعان  بعه 2945 حعدود سعال   در بعار  اولعشن 

 را انتفعاعي  غشعر  و غشردولتعي  سعاختار  و هرگونعه بدنعه   بعود  ارتبعاط  در آنهعا  بعا  كعه  متععددي  سعازمانهاي 

NGO زيععر نععه طرفععي از و داشععتند اي مشععاوره    جايگععاه و نقععش كععه سععازمانهاييبععويژه  نامشععد 

 در و افتعاد  مقبعول  تعرويج  بعه  آن از يعس  مفهعوم  ايعن  . حکعومتي  عضعو  نعه  و بودنعد  دولتهعا  مجموعع  

 روزگععار در اساسععاً نهععاد، مععردم سععازمانهاي.  درآمععد رايععج اصععطلاح شععکل بععه عمععومي رواج اثععر

 كعه  ويژگشهعايي  همعه  بعا  صعنفي  انجمنهعاي  مشعاغل،  و حعرف  در ويعژه  بعه .  انعد  بعوده  فععال  نشعز  باسعتان 

 نظعام  اسعلامي،  شعهرهاي  در . داشعتند  فعالشع   شعود،  معي  بشعان  نهعاد  معردم  سعازمان  تعبشعر  در امعروزه، 

 فعالشع   خعدمات  و توزيعت  تولشعد،  اقتصعادي،  هعاي  زمشنعه  در كعه  را جمعشتعي  تمعامي  صعنفي  انجمنهعاي 

 دينعي  علعوم  دانشعمندان  و ارتعش  افسعران  دولع ،  رتبع   ععالي      كاركنعان  .دربرمشگرفع   كردنعد،  معي 

 نفعي    انجمنهعاي  خعود،  شعغل  و حرفعه  برحسعب  شهرنشعشن  جمعشع   همعه  و بودنعد  مسعتثنا  آن از

دلالان،  خواننععدگان، بلکععه كسععبه، و وران يششععه تنهععا نععه ايععن جمعشتهععا، مشععان در .مشدادنععد تشععکشل
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 كارهعاي  بعه  كعه  هعم  و كسعاني  رانعان  قعاي   مکاريهعا،  نقعالان،  دانعان،  موسعشقي  مزايعده،  بعه  فروشعندگان 

 .جاي داشتند داشتند، اشتغال روزانه انگشز طرب

 كارگاههععاي و خانعه هععا، رنگرزيهععا  دبععاغ نشاسععته، هععاي كارخانععه صعاحبان  صععنفي انجمنهععاي نظعام 

 در هرگعز  نعوع  ايعن  از ديگعري  صعنايت  و اهمشع   صعنايت كعم   ايعن  .آورد معي  هعم  گعرد  نشعز  را گعوگردار 

 .فعالش  مشگردند حومه در خود، تولشدي كالاهاي بد بوي سبب به و جايي نداشتند بازارها

 در .انعد  داشعته  اسعلام  از شعهرهاي يعشش   در ريشعه  و انعد  نبعوده  السعاعه  خلع   صعنفي،  انجمنهعاي  ايعن 

 صععنف، هععر اهععل گونععاگون مشععاغل بععراي شععاگرد بععر تعلععشم افععزون اصععناف اسععلامي، كشععورهاي

 راه مکاتبعات  از رسعاني  اطعلاع  همچنعشن  . كردنعد  معي       تعألشف  خعود  حرفعه  نشعز دربعاره   كتابهعايي 

 .اس  داشته وجود صنف يك افراد مشان هم

 را خعود  اعضعاي  از هريعك  ربع  وارده خسعارات  معمعولاً  اسعلامي،  كشعورهاي  در صعنفي  سعازمانهاي 

 مشعان  همکعاري  .كردنعد  معي  تعأمشن  الامکعان  حتعي  را آنعان  شعغلي  امنشع   و جبعران،  گونعاگون  معوارد  در

 منحصعراً  را بعازار  گرديعد،  معي  نشازمنعد  آنهعا  از تعن  يعك  اگعر  كعه  رسعشد  معي  بعدانجا  تعا  يششعه  يعك  افعراد 

 نعوين  رويکعرد  در را سعازمانها  ايعن  حضعور  سعپس  و گشعري  شعکل  هعاي  ريشعه  .مشکردنعد  رهعا  او بعراي 

 . كرد شناسايي مشلادي نوزدهم قرن نشمه از توان مي

 كنفعرانس  بعويژه  و زنعان  حقعوق  هعاي  جنعبش  و داري بعرده  ضعد  هعاي  جنعبش  در مهمعي  نقعش  آنهعا 

 فععال  امدادرسعان  و خشريعه  سعازمانهاي  بصعورت  هعم  ايعن  از قبعل  . 2كردنعد  ايفعا  سعلاح  خلعت  جهعاني 

 يرداختنعد  معي  دنشعا  سراسعر  در بشچعاره  و فقشعر  افعراد  بعراي  خشريعه  و رفعاهي  خعدمات  ارائعه  بعه  كعه  بودنعد 

 و شعدند  دار عهعده  نشعز  را يناهنعدگان  و ديعدگان  آسعشب  بعه  امعداد  دوم جهعاني  جنعگ  آغعاز  بعا  و

 بعدون  سعازمانهايي  ايعن  از بععد  .كردنعد  معي  خعدم   مسعشحي  مبلغعان  فعالشع   قالعب  در هعم  اغلعب 

 بعر  ععلاوه  كعه  بعود  معردم  بعه  رسعاني  خعدم   صعرفاً  هدفشعان  كعه  شعدند  يديعدار  هعم  معكهبي  گعرايش 

 در كعرده  وسعشعتر  را خعود  فعالشع   حعوزة  ارويعايي  عمعدتاً  و يافتعه  توسععه  كشعورهاي  در حضعور 

در  توسععه  مبحعث  كعه  بعود  مقطعت  ايعن  از و يرداختنعد  فعالشع   بعه  هعم  توسععه  حعال  در كشعورهاي 

 .  1برخوردار باشد خاصي اهمش  از دولتي غشر سازمانهاي لغ  فرهنگ

 نعام  معدني  جامععه  بععدها  كعه  را خوديعار جامععه   بخعش  ايعن  گشعري  شعکل  علعل  و هعا  ريشعه  اسع   لازم

 ارويعا  تعاريخ  در سعازي  سرنوشع   يديعدة  هجعدهم  قعرن  اوايعل  از. دهعشم   قعرار  بررسعي  معورد  گرفع  
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 جنبعه  تمعام  كعه  بعود  تولشعد  فنعون  و روش در دگرگعوني  تنهعا  نعه  كعه  داد ر  صعنعتي  انقعلاب  نعام  بعه 

 . داد قرار تأثشر تح  را انساني زندگي هاي

 و زنعان  نقعش  در تغششراساسعي  ، زنعدگي  بعه  امشعد  افعزايش  ، شهرنشعشني  جمعشتعي،  سعريت  افعزايش 

 شعدن،  تخصصعي  و اجتمعاعي  يشچشعدة  كعار  تقسعشم  سعرانه،  مصعرف  و تولشعد  زيعاد  افعزايش  نوجوانعان، 

 بشعري  دانعش  و سعواد  مشعزان  افعزايش  و رايگعان  آمعوزش  آن، و عايف  نعوع  و حکعومتي  سعاختار  تغششعر 

 شعدن  صعنعتي  بعا  . دادنعد  تغششعر  را اقتصعادي  و اجتمعاعي  سعاختار  و انسعان  زنعدگي  شعکل  نوععاً  كعه 

خعا    اجتمعاعي  يايگعاه  هريعك  كعه  آمعد  وجعود  بعه  جديعد  اجتمعاعي  طبقع  و  قشعر  صعدها  جامععه  يعك 

 و عايف  و شعد  تعر  هعم يشچشعده   دولع   ديگعر  طعرف  از . داشعتند  را خعود  خعا   منعافت  و ديعدگاه  و

 انسعاني  افعراد  و آمعد  بوجعود  دولع   و معردم  بعشن  بنعابراين شعکافي   و گرفع   عهعده  بعر  را متععددي 

  .دادند دس  از دول  و جامعه يشکره به را نسب  خود اتصال

 اعضعاي  نماينعدة  هريعك  شعد كعه   يشعدا  سعازمانهايي  گشعري  شعکل  بعراي  لازم عشنعي  شعرايط  نتشجعه  در

 سشاسعتمداران  و دولع   بعه  را خعود  ديعدگاههاي  و خواسعتها، نشازهعا   بعوده  خعود  گعروه  و قشعر  طبقعه 

 از و عشنعي  دقشع   اطعلاع  ععدم  هعم  بعضعاً  و دولع   زيعاد  مشعغل   دلشعل  بعه  و همچنعشن  نمايعد  منتقعل 

 مختلعف  انعواع  ترتشعب  بعدين  .خعود شعدند   مايحتعاج  و نشازهعا  برخعي  رفعت  دار عهعده  خعود  شعرايط، 

 زنعان،  سعازمان  دولتعي،  غشعر  سعازمانهاي  اي، حرفعه  كارفرمعايي، سعازمانهاي   و كعارگري  هعاي  اتحاديعه 

 بعراي  و گرفتعه  جوامعت شعکل   ايعن  در ... و معكهبي  هعاي  گعروه  ورزشعي،  هعاي  انجمعن  سعازمان قعومي،  

 دولع   و معردم  بعشن  يشونعد  كعه  را جامععه  از ايعن بخعش   .نمودنعد  فعالشع   خعود  اعضعاي  افاهعد  تحقع  

 و حعوزه وسعشعتر   و نشسع   معنعا  ايعن  بعه  فقعط  معدني  جامععه  چنعد  هعر  و نامنعد  معي  معدني  جامععه  اسع  

 همانقعدر  معدني  جامععه  .گشعرد  معي  بعر  در خعود  روزافعزون  تحعولات  و يويعائي  بعه  توجعه  بعا  را ععامتري 

 بعوده  شعود  معي  نامشعده  معدرن  اصعطلاح  بعه  كعه  جديعد  جامععه  و دولع   ايعن  بعراي  شعرطي  يعشش  كعه 

  اس  محصول يك نشز قدر همان اس 

 جامععه  اهمشع   بعه  اغلعب  كارانعه،  محافظعه  و گرايانعه  نخبعه  رويکردهعاي  برخعي  اسعتثناي  بعه  امعروزه 

 تنهعا  شعود  معي  نامشعده  عمعومي  عرصعه  كعه  شناسعان  جامععه  برخعي  تعبشعر  بعه  و دارنعد  اذععان  معدني 

 قعدرت  موجعود  وضععش   نقعد  وسعشله  بعه  فرهنگعي  و بشعري  ارتقعا   و دموكراسعي  آزادي، حفعظ  مجعراي 

 بخعش  از امعروزه  هعم  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  .اسع   فرهنگعي  و اجتمعاعي  و اقتصعادي  نظعام  سشاسعي، 

 و يششعرف   و شعدن  جهعاني  تحعولات  نتشجعه  در كعه  شعوند  معي  محسعوب  معدني  جامععه  مهعم  هعاي 
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 زمشنعه  در بعويژه  و انعد  نمعوده  زيعادي  رشعد  اينترنتعي  و اي رسعانه  ت ارتباطعا  چشعمگشر  افعزايش 

 .2اند شده شناخته زمشنه اين در المللي بشن اصلي عاملشن بعنوان توسعه

 

 

 

 :ايران  در سمن

 مختلعف  هعاي  گونعه  بعه  در ايعران  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  شعد،  بشعان  يششعشن  فصعل  در كعه  همانگونعه 

 و خشرخععواهي همشععاري، و تعععاون ارزشععمندي فعالشعع  بععه ايععن اصععلي بسععترهاي . بودنععد فعععال

و  قععرآن در دينععي هععاي آمععوزه باسععتان، ايععران تمععدن . اسعع  بععوده هععداي  حععرَف و نشکوكععاري

 غشعر  و رسعمي  غشعر  بعه تشعکلهاي   ترغشعب  عمعده  هعاي  زمشنعه  اسعلام  نشعشب  و فعراز  يعر  تمعدن  و روايعات 

 دارد ديعرين  سعابقه  باسعتان  ايعران  در نهعاد  معردم  سعازمانهاي  .اسع   بعوده  اخشعر  دورههعاي  در انتفعاعي 

 مغعول  بحعران  را از ايعران  توانسع ،  بعازار  در صعنفي  هعاي  انجمعن  فعالشع   نشعز  جديعد  در دوره و

 بعا  كعه  يافع   صعفويه  دورة در بتعوان  شعايد  ايعران را  در معدني  جامعع   گشعري  شعکل  سعابق   دهعد  عبعور 

 دگرگعوني  سشاسعي  و اجتمعاعي  مناسعبات  در آنهعا  فعالشع   و اجتمعاعي  هعاي  گعروه  و طبقعات   هعور 

 هعاي  گعروه  كنعار  در جديعد  هعاي  گعروه  و طبقعات  ايعن  جملع   از . آمعد  يديعد  ايعران  تعاريخ  در هعايي 

 تعشعشن  نقعش  بععد  هعاي  دوره در كعه  روحانشع   طبقع   دربعار  اشعرافش   و دار زمعشن  اشعرافش   مثعل  سعنتي 

 كعه  منعدي  نشعرو  تجعار  طبقع   نشعز  و داشعتند  اجتمعاعي  و سشاسعي  جريانعات  و تحعولات  در اي كننعده 

 آمعدن  كعار  روي بعا  . شعدند  يشعدا  تعدريج  بعه  غعرب  بعا  توسعع  ارتبعاط   و تجعارت  توسععه  نتشجع   در

 در دوره در ايعن  روحانشع   امعا  دادنعد  ادامعه  خعود  حشعات  بعه  سعنتي  هعاي  گعروه  حکومع  قاجعار  

 صعحنه  در مشعارك   از وسعشعتري  خعارجي گسعترة   مشعکلات  بعا  برخعورد  در جامععه  معردم  بشعداري 

 كعه بععدها   گرديعد  برقعرار  بعازار  و روحانشع   بعشن  يشونعد  نشعز  و  گرفع   را برعهعده  اجتمعاعي  و سشاسعي 

 در دوره ايععن در همچنععشن.  برجععاي نهعاد  را مهمععي اثعرات  ايعران  اجتمععاعي  سشاسععي دگرگونشهعاي 

 طبقع   ايجعاد  شعاهد  جامععه  اداري و اقتصعادي  روابعط  شعدن  يشچشعده  و شعدن  صعنعتي  رونعد  نتشجع  

 دگرگونشهعاي  آنهععا اثرگععكاري مشععزان امععور ادارة در آنهععا نقععش افععزايش بععا كععه هسععتشم روشعنفکران 

 يعك  آمعدن  بوجعود  رغعم  علعي  مشعروطه  نهضع   مشعروطش ،  دورة در .يابعد  معي  افعزايش  اجتمعاعي 

 و آزادي مفعاهشم  آن در كعه  اجتمعاعي  جديعد  شعکل  بعه  اسعتبداد  از جامععه  انتقعال  در اقتعدارگرا  دولع  



27 
 

 سعم   بعه  مشعروطه  نظعام  مشعروطه،  انقعلاب  يشعروزي  بعا  . بعود  موفع   شعوند  چشعره  معدني  جامعع   حقعوق 

 سشاسعي  حعزب  دو رضعاخان  سعلطن   كامعل  اسعتقرار  زمعان  تعا  و رفع   گرايعي  فرقعه  و گرايعي  حعزب 

 .دموكرات حزب و اعتدال حزب شامل شد تأسشس

 ايعن  صعاحبان  بعا  بعار  بعراي نخسعتشن   كعه  اشخاصعي  طريع   از ايعران  بعه  غعرب  جديعد  انديشع   ورود بعا 

 بعا  داشعتند  آمعد  و رفع   آن ماننعد  و سعشاحتي  گونعاگون، تبلشغعي،   قالبهعاي  در   ايعران  بعه  كعه  فکرهعا 

 بعويژه  اجتمعاعي غعرب   ابزارهعاي  و هعا  يديعده  بعا  و رفتنعد  ارويعا  بعه  مختلعف  بعه دلايعل   كعه  ايرانشعاني 

 گشعري  شعکل  در بسعزايي  تعأثشر  و آن درآمدنعد  عضعوي   بعه  حتعي  يعا  شعده  آشعنا  جمععي  نهادهعاي 

 معي  بعود  معسثر  هعا  انجمعن  آمعدن  يديعد  در كعه  ديگعري  عامعل  .بععدي داشعتند   هعاي  انجمعن  و نهادهعا 

 2135شععهريور 27مصععوب  ملععي شععوراي مجلععس اول دور اصععنافي انتخابععات نامععه نظععام تععوان بععه

 ايعران  شعهرهاي  در انتخابعات  بعر  نظعارت  هعايي بعراي   انجمعن  تشعکشل  بعر  آن در كعه  داشع   اشعاره 

مشععروطش   از دفعاع  بععراي سعي  سعشا  هععاي فعالشع   صعحنه  در ورود انجمعن  . اسع   شععده اشعاره 

 هعايي  انجمعن  ايجعاد  بعه  موضعوع اقعدام   ايعن  بعا  مقابلعه  منظعور  بعه  نشعز  مشعروطه  مخالفعان  تعا  شعد  موجعب 

 اسعتبداد  بعا  بععد  بعه  دوره ايعن  از . داشع   يعي  را در هعا  انجمعن  روزافعزون  رشعد  ايعن  كعه  نماينعد 

مععدني  ي نهادهععا دهععه دو تععا خععواهي، آزادي و حزبععي فعالشعع  هععر گونععه سععركوب و رضععاخان

 سعركوب  شعدت  بعه  و اجتمعاعي  سشاسعي  بنعدي  گعروه  و تشعکل  گونعه  هعر  و رفع   مشعان  از موجعود 

 بعار  سشاسعي  هعاي  جمعشع   و هعا  حعزب  يهلعوي  جعايگزيني محمدرضعا   و شعاه  رضعا  سعرنگوني  بعا  .شعد 

 سشاسعي  و نشروهعاي  هعا  حعزب  سعركوب  بعا  2331 معرداد 13 كودتعاي  از بععد  . آمدنعد  بعه صعحنه   ديگعر 

 سعال  در آمريکعا  در دموكراتهعا  آمعدن  كعار  روي بعا  .شعد  ايجعاد  وقفعه  معدني  جامععه  رونعد  در ديگعر  بعار 

 هعايي  نشعشب  و فعراز  بععد  بعه  دوره ايعن  از . شعد  آغعاز  سشاسعي  هعاي  فعالشع   در ديگعري  عصعر 2339

 و اجتمعاعي  شعرايط  مولعود  كعه  جديعدي  احعزاب  معدام  و داد ر  تشعکشلات  و هعا  حعزب  فعالشع   در

 هعا  حعزب  و هعا  گعروه  همعشن  فعالشع   تشعديد  نهايع   در كعه  گرفتنعد  معي  شعکل  بودنعد  جديعد  سعي  سعشا 

 و شاهنشععاهي رژيععم سععرنگوني نظععام حکععومتي سععاختار بععا مخالفعع  در مععردم تععودة مشععارك  و

 مشععارك  عطععف نقطعع اسععلامي  انقععلاب يشععروزي داشعع  همععراه بععه را اسععلامي انقععلاب يشععروزي

 ايران مردم اجتماعي  سشاسي

 دورة در سعازندگي،  دوران و تحمشلعي  جنعگ  دوران بععد  و اسعتقرار  اولشع   دوران از يعس  كعه  بعود 

 چعارچوب  در عمعدتاً  معدني  جامعع   بسعوي  حركع   مسعشر  سشاسعي  مشعارك   بعر  تأكشعد  بعا  اصعلاحات 
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 تحعولاتي  نتشجع   در امعروزه  . گرفع   شعدت  بششعتر،  كعرده  تحصعشل  طبقع   مشعان  در و غربعي  و معدرن 

 و اينترنتععي و اي رسععانه ارتباطععات چشععمگشر رشععد و عععالي تحصععشلات روزافععزون افععزايش چععون

 غشععر سععازمانهاي .هسععتشم روزافععزون گسععترش شععاهد اجتمععاعي، و سشاسععي NGO ايععران در آگععاهي

 گسعترش   2357 انقعلاب  از دهعه  يعك  حعدود  گكشع   از يعس  و2371 دهعه  رخعدادهاي  يعي  در دولتعي 

 تععداد  2373 سعال  تعا  امعا  اسع ،  شعده  گعزارش  377 تنهعا  2347 سعال  در سعازمانها  ايعن  تععداد  . يافتنعد 

 همچنعشن  .انعد  نرسعشده  ثبع   بعه  كعه  دارنعد  وجعود  ديگعر  بسعشاري  مشعان،  آن از كعه  رسعشد،  4111 بعه  آنهعا 

 وجعود  ايعران  در زنعان  دولتعي  غشعر  سعازمان 23 تنهعا  2365 سعال  تعا  2355 سعال  از كعه  حعالي  در

 در . رسعشد  نشعده  ثبع   سعازمان 91 و شعده  ثبع   سعازمان 253 بعه  تععداد  ايعن  2379 سعال  تعا  داشع ، 

 ثبع   179 بعه 2332 سعال  در و نشعده  ثبع   111 و شعده  ثبع   سعازمان  113 بعه  تععداد  ايعن  2331 سعال 

 نهعاد  معردم  سعازمانهاي  كمعي  رشعد  عوامعل  از يکعي  1اسع   يافتعه  افعزايش  نشعده  ثبع   139 و شعده 

 برنامعه  ايعن  در . اسع   شعده  تنفشعك  نشعز  چهعارم  برنامعه  دوره بعراي  كعه  اسع   توسععه  سعوم  برنامعه  تعأثشر 

 نمونعه  بعراي  . اسع   شعده  تأكشعد  سعمن  تعوان  از اسعتفاده  بعر  اجتمعاعي  معضعلات  از بسعشاري  حعل  بعراي 

 سعوم  برنامعه  قعانون  مسسسعات  و دولتعي  غشعر  نهادهعاي  مشعارك   ارتقعا   294 معاده  » ه « بنعد  براسعاس 

 كلشعه  در فقعر،  خعط  زيعر  هعاي  خعانواده  و يتعشم  كودكعان  شناسعايي  و زدايعي  فقعر  هعاي  برنامعه  در خشريعه، 

 و فرهنگععي اجتمععاعي، هععاي حمايعع  اعمععال و اي منطقععه هععاي مععديري  توسععط كشععور منععاط 

 تعأمشن  نظعام  در مسعئول  نهادهعاي  و هعا  دسعتگاه  و آنعان  توسعط  شعده  يعاد  افعراد  بعراي  اقتصعادي 

 در فرهنگعي؛  و اجتمعاعي  اقتصعادي،  توسععه  چهعارم  برنامعه  قعانون  در . گشعرد  معي  صعورت  اجتمعاعي 

 مشعارك   و توانمندسعازي  رويکعرد  اتخعاذ « : كعه   اسع   شعده  تأكشعد  مسعئله  ايعن  بعر  »ه   «بنعد  ادامعه 

 ارائعه  بعراي  محلعي  جوامعت  توسعط  نشعاز  تشعخشص  و توسععه  اساسعي  نشازهعاي  الگعوي  اسعاس  بعر  ، محلعي 

 ».آيد مي بشمار دول  اي توسعه اهداف جمله از ... اجتماعي خدمات

 دولتعي  غشعر  هعاي  سعازمان  و معردم  نقعش  تقويع   «بعر  نشعز  قعانون  6 شعماره  ب بنعد  96 معاده  همچنعشن 

 شعده  عنعوان  مسعئله  ايعن  »ي «بنعد  در همشنطعور  »دارد تأكشعد  اعتشعاد  بعا  مبعارزه  و يششعگشري  امعر  در

 و سريرسع   خعود  زنعان  توانمندسعازي  جامععه  طعرح  تعدوين  و تهشعه «بعه   نسعب   بايعد  دولع   كعه  اسع  

 و دولتعي  غشعر  لهعاي  تشعك  و ذيعربط  نهادهعاي و  هعا  سعازمان  سعاير  همکعاري  بعا  خعانواده  سريرسع  

 در ، بنعابراين  . كنعد  اقعدام  »برنامعه  اول سعال  نخسع   ماهعه  شعش  در هشئع  وزيعران   در آن تصعويب 

 همکعاري  طعرح  از روشعني  علمعي  هعاي  زمشنعه  تعوان  معي  چهعارم  برنامعه  و سعوم  برنامعه  قعانون  بسعتر 
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 ض فعر  ايعن  اگعر  . كعرد  ايجعاد  مربوطعه  مسعئول  دولتعي  هعاي  دسعتگاه  و زنعان  دولتعي  غشعر  سعازمانهاي 

 تأكشعد  بعا  اي توسععه  رويکعردي  زنعان،  دولتعي  غشعر  سعازمانهاي  مسعئله  بعه  دولع   رويکعرد  كعه  بپعكيريم  را

 از جنسعش   مسعئله  راه، ايعن  در و اسع   توانمندسعازي  در جامععه  افعراد  بعالاي  سعطح  مشعارك   بعر 

 اصعلاح  بعراي  راهکارهعايي  تعدوين  و كعردن  هماهنعگ  دنبعال  بعه  دولع   اسع ،  برخعودار  بعالايي  اهمشع  

 بعه  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  رشعد  عوامعل  ديگعر  از .اسع   زنعان  دولتعي  غشعر  سعازمانهاي  بعا  خعود  رابطعه 

 كُلبکعم  راهبعردي  شععار  . اسع   اسعلامي  جامععه  در دينعي  و اخلاقعي  گرايشعهاي  زنعان  فعالشع   در ويعژه 

 ترغشعب  در معسثري  نقعش  اسع   اسعلامي  هعاي  آمعوزه  از برگرفتعه  كعه  رعشتعه  ععن  مسعئول  كلکعم  و راعٍ

 را ايعران  هعا در NGO سعاختار  امعا  .دارد اجتمعاعي  و شفعه  ايفعا   بعراي  غشردولتعي  لهعاي  تشعك  بعه  افعراد 

در  معدرن  و ملعي  سعطح  در معدرن  نشمعه  يعا  سعنتي  نشمعه  محلعي،  در سعطح  سعنتي  نعوع  سعه  بعه  تعوان  معي 

 اعتبعاري  و اي خشريعه  دولتعي  غشعر  سعازمانهاي  از شعماري  . كعرده  تقسعشم  المللعي  بعشن  و ملعي  سعطح 

هعا   NGOغالعب   اداره مشعکل  شعوند،  معي  اداره سعنتي  شعکل  بعه  الحسعنه  قعرض  هعاي  صعندوق  شعامل 

 هسعتند ،  بعه معدرن   سعنتي  از گعكار  حعال  در نعوعي  بعه  كعه  اسع   معدرن  نشمعه  يعا  نشمعه سعنتي   كشعور  در

 دانعش  از مناسعب  نگعرفتن  بهعره  بعدلشل  امعا  معدرن برخوردارنعد   سعاختاري  از هعم  سعمنها  از كمعي  تععداد 

 روز يعايشن ، بعه   اطلاععات  مبادلع   و همکعاري  فرهنعگ  فنعي،   رفشع   و المللعي  هعاي بعشن   تجربعه  و

 و  رفشع   فنعون،  نظعر  از المللعي  معدرن بعشن   هعاي  سعمن  عملکعرد  دربعارة  آنعان  هعاي  آگعاهي  نبعودن 

   .نشستند دنشا در خود همتايان با قابل مقايسه تخصصي و علمي مهارتهاي

 بعه  سعمنها  كعه  اسع   المللعي ضعروري   بعشن  و ملعي  عرصع   در يويعايي  و اثرگعكاري  منظعور  بعه  بنعابراين 

 دولتعي  غشعر  و دولتعي  مراكعز  بعا  همکعاري  و يرداختعه  سعاختار خعود   در بنشعادين  و  تحعولات  تغششعرات 

 بعشن  و ملعي  شعرايط محلعي،   بعه  كعافي  بصعشرت  و نشازسعنجي  بعا  و دهنعد  افعزايش  را عامع  معردم   نشعز  و

 تعدبشرها  اخلاقعي تعرين   از يکعي  نماينعد  و تعقشعب  تعريعف  را هعا  فعالشع   و اهعداف  كعرده  نظعر  المللعي 

امکععان  تععا اسعع  نامشععخص صععورت بععه مردمععي هععاي كمععك از سععمن اسعتفاده  بودجععه تععأمشن در

 .ببرد بشن از نشز را يولشويي

 :مختلف  ارزشهاي معرض در سمن

 ارزشعهاي  اسعاس  بعر  انعد و  گرفتعه  شعکل  اسعلامي  ايرانعي  فرهنعگ  در سعنتي  نهعاد  معردم  سعازمانهاي 

 و ديگردوسععتي تعععاون ، و همشععاري مسععئولش  يععكيري اجتمععاعي، .انععد يافتععه تععداوم اسععلامي اصععشل

 .سععوق مشدهععد تشععکلهايي چنععشن در فعالشعع  بععه را كععه وي اسعع  ايرانععي مسععلمان مععرام فععداكاري



31 
 

 غعرب  در نعوزدهم  قعرن  دوم نشمعه  كعه از  نهعاد  معردم  سعازمانهاي  نعوين  شعکل  از ايرانشعان  تأثشريعكيري 

 .داش  همراه نشز را ديگري ارزشي و مسلفه هاي فرهنگي عناصر كرد،  هور

 باسعتان،  ايعران  تمعدن  دارد هعاي مختلعف   سرچشعمه  سعمن  فعالشع   در اي حرفعه  ارزشعهاي  اگعر  امعروزه 

 امعر  ايعن  و . انعد  عمعده  منبعت  چهعار  مدرنشتعه  غعرب  تمعدن  و ايعران اسعلامي   تمعدن  اسعلامي،  هعاي  آمعوزه 

 ايعن  تععارض  ، امکعان  شعود  معي  ارزشعها  بعشن  گونعاگون  تعارضعات   هعور  سعبب  فراوانعي  در معوارد 

 دادن سعامان  و ارزشعها  مهندسعي  ايعران،  در سعمن  فعالشع   در دلشعل  همعشن  بعه  . دارد وجعود  ارزشعها 

 .دارد فراوان ضرورت فرهنگي عناصر و اخلاقي اصول به

 :خلاصه 

 .اس  آمده مشان به وسشله سازمان ملل متحد به 2945از سال   NGOاصطلاح  .2

 مهمتعرين  بعوده انعد   فععال  باسعتان نشعز   روزگعار  در اصعطلاح،  ايعن  بعا  نعه  نهعاد،  معردم  سعازمانهاي  .1

 .بود صنفي انجمن هاي آنها نمونه

 جهعاني  صعلح  كنفعرانس  و نشعز  كعارگران  زنعان،  حقعوق  از حمايع   بعرده داري،  ضعده  جنبشعهاي  .3

 .دارد فراوان تأثشر نوين شکل به سازمانهاي مردم نهاد رواج در صلاح خلت فلسفي

 . اس   مدني جامعه به اهمش  عمومي توجه نهاد مردم سازمانهاي رشد بستر مهمترين .4

 بعازار  در صعنفي  اساسعاً انجمعن هعاي    و دارد ديعرين  سعابقه  ايعران  در نهعاد  معردم  سعازمانهاي  .5

 .اس  بوده مغول از حمله يس ايران بازسازي عوامل از يکي

 توسععه  سعوم  برنامعه  .كعرد  فعراوان رشعد   تنعوع  بعا  2371 از يعس  ايعران  در نهعاد  معردم  سعازمانهاي  .6

 .دارد امر اين در مهمي نقش

 نشمعه  يعا  سعنتي  نشمعه  ملعي،  سعطح  در سعنتي  نعوع  سعه  بعه  ايعران  در نهعاد  معردم  سعازمانهاي  سعاختار  .7

 .كرد تقسشم بشن المللي و ملي سطح در مدرن و ملي سطح در مدرن

 ايعن  عمعده  منعابت  . دارد مختلعف قعرار   ارزشعهاي  مععرض  در ايعران  در نهعاد  معردم  سعازمانهاي  .3

 تمعدن  اسعلامي،  ايعران  تمعدن  اسعلامي،  باسعتان ، آمعوزه هعاي    ايعران  تمعدن  : از عبارتنعد  ارزشعها 

 .مدرنشته غرب

 : نهاد مردم سازمانهاي در اخلاقي هاي مسئولش  

 حعامي  سعمن  طرفعي  ا از زيعر  .نعد  دار سعويه  چنعد  تعامعل  اي حرفعه  اخعلاق  بعا  نهعاد  معردم  سعازمانهاي 

 در شعهري  اخعلاق  حتعي  و اجتمعاعي  ، گروههعاي  اصعناف  در اي حرفعه  اخعلاق  كننعدة  تعرويج  و


